




صاحب     فتوای     ماستحرف     ما     خاموشی     و     دل     
ل     ساختیمما     اطاعت     کرده     و     با     آی ت      الد 

۱۱

ان     می     کرد     و     ما     با     حالت     دل     ساختیم غ  دل     ف 
عادتش     درد     است     و     هم     با     عادت     دل     ساختیم

وقت     دلتنگی     مطیع     و     همدم     دل     بوده     ایم
ه     ی     دیدارمان     را     ساعت     دل     ساختیم لحط 

فتوای     ماستصاحبحرف     ما     خاموشی     و     دل     
ل     ساختیمما     اطاعت     کرده     و     با     آی ت      الد 

ه     ما     در     کنج     خلوت     رفته     ایم هرکجا     او     گفت 
اقتدا     کردیم     و     ما     با     غای ت      دل     ساختیم

او     مطیع     یار     و     ما     هم     در     صف     طاعات     او
یار     دل     بودیم     و     ما     با     طاعت     دل     ساختیم

سایه     دل     روی     ما     افتاد     و     ما     در     زیر     آن
با     قامت     دل     ساختیمما     در     امان     بودیم     و     



ه     که     از     بام     تو     مهتاب     گذشت در     همان     لحط 
قایق     کوچک     اوهام     من     از     خواب     گذشت

محراب     شویگلای     که     صوفی     شده     ای     تا     
ن     قافله     ای     از     دل     محراب     گذشت ی  ؟رو     ی ت 

صیبم     گنه     است صه     ن  ن     ق  من     که     میدانم     از     ای 
رسم     که     دگر     از     سر     من     آب     گذشت ن     ی ت  زای 

ر     آمد     که     به     خلوت     نرو     ای     میهن     درد خب 
گلگون     و     می     ناب     گذشتصورت دوره     ی    

اش ن     در     پی     یک     گوهر     نایاب     ی ت  در     زمی 
که     خیال     گوهر     از     آدم     کمیاب     گذشت

ر     من     کام     مرا     تلخ     نکن حضرت     دلب 
ت      و     ارباب     گذشت که     دگر     دوره     ی     آن     رعی 

ای     من     بی     سر     و     پا     گوش     کنید به     تمند
ریدم     که     تمامم     همه     در     خواب     گذشت ی ت 

محراب     شویگلای     که     صوفی     شده     ای     تا     
ن     قافله     ای     از     دل     محراب     گذشت ی  ؟رو     ی ت 
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م ری     تا     که     قفس     را     بکُش آمدم     با     ی ت 
ب غد     از     آنی     که     پریدم     همه     پرواز     کنید

33

من     رفیق     سحرم     میکده     را     باز     کنید
ن     کرده     ام     آواز     کنید مطربان     جامه     به     ی 

،     آمده     ام     از     شب          تاریک     و     غری ت  میهنم
از     کنید به     من     و     جام     من     از     میکده     اعج 

مه     ی     اشکمبداء    ممدفنم     برف     غم ش  سرچ 
ست     که     بر     مرد     جوان     ناز     کنید وقت     آن     ی ت 

رید والات     به     خلوت     ی ت  شبهه     بس     کرده     سئ 
شرح     احوال     مرا     از     بدن     احراز     کنید

ود     گر     که     سرش     برف     غم     است به     چمن     گل     ن ش 
صه     ام     آغاز     کنید وعده     دادید     مرا     ق 

ساقیا     جام     من     از     خمره     تمنا     دارد
ن     غمزده     ابراز     کنید لطف     خمداره     به     ای 

د ن     را     همه     عالم     دای ت  من     که     اوباشم     و     ای 
دیده     روشن     به     من     از     آن     می     ممتاز     کنید

م ری     تا     که     قفس     را     بکُش آمدم     با     ی ت 
ب غد     از     آنی     که     پریدم     همه     پرواز     کنید



ن     تا     میکنم     با     تو ن     تا     کنی     من     هم     جنی  به     از     ای 
و     من     با     کاروانم     عزم     رویا     میکنم     با     تو

خودم     را     در     میان     مردمان     گم     کرده     ام     لیلا
دا     میکنم     با     تو خود     گمگشته     را     شاید     که     ی ت 

رم     ای     لیلا چشاب     درد     خود     را     من     قلم     می     گب 
ایی     که     دردم     را     مداوا     میکنم     با     تو ج  در     آن 

ن     را     باغبای ت      خوب     می     داند تو     را     خار     است     و     ای 
مگر     بی     خار     می     گردد،     مدارا     می     کنم     با     تو

نم نمیدانی     چه     شبهایی     تو     را     در     خواب     می     ی ت 
و     در     آن     خواب     ها     خود     را     تماشا     میکنم     با     تو

گلستان     خیالم     را     پر     از     روی     تو     میبینم
ن     گلستان     را     سراپا     میکنم     با     تو و     کاخ     ای 

ه     میهن     با     که     صجبت     میکنی     هرشب یکی     میگفت 
وا     می     کنم     با     تو ج  نمیدیدش     تو     را     وقتی     که     ن 

رم     ای     لیلا چشاب     درد     خود     را     من     قلم     می     گب 
ایی     که     دردم     را     مداوا     میکنم     با     تو ج  در     آن 
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ن     میخانه     جارو     میکنیم غیفان     فرش     ای  ما     ض 
جمل     قوره     دارو     میکنیم ر     و     ن  با     کمی     صب 

ن     کمان     باشد     که     هیچ ن     گنبد     اگر     رنگی  زیر     ای 
م     خود     را     وقف     ابرو     میکنیم ش  اشد     چ  آن     ی ت 

نیم ر  قبل     مشتی     در     کنار     خمره     زانو     مب 
هیاهو     میکنیمغرقب غد     مشتی     خانه     را     
شگان     از     خود     قناعت     کرده     ا یمچون     قناعت     ی ت 

هرکسی     دل     داده     ما     هم     دل     به     او     رو     میکنیم
وه     ی     او     ساختیم ف     آسمان     با     عش  زیر     سق 

گ     سخت     او     پهلو     به     پهلو     میکنیم روی     سئ 
در     خراب     آباد     خود     صجرا     به     صجرا     می     رویم

ن     با     خاطر     او     میکنیم ا     مشتیم     و     ای  ق  در     خ 

ن     میخانه     جارو     میکنیم غیفان     فرش     ای  ما     ض 
جمل     قوره     دارو     میکنیم ر     و     ن  با     کمی     صب 
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گونه     روی ت      رنگ     خون     گردد به     دل     گفتم     مزن     ای ت 
ن     کند     کاشانه     ی     او     سرنگون     گردد که     هر     دل     ای 

گونه     از     او     میکنم     یادت ش     که     من     ای ت  به     من     گفت 
ن     کن     تا     که     فرجام     تو     هم     با     او     جنون     گردد چنی 

ل     و     هوشت     مثل     من     سر     کن     غنی     گردی تو     جای     عق 
ج تت     به     جای     ما     فزون     گردد به     شکرش     شاید     آن     ن 

چه     فرقی     می     کند     هر     شب     به     صجرا     می     روی     تنها
ا     تو     را     دل     رهنمون     گردد ج  به     دریا     هم     روی     آن 

ق     را     باید     به     رنگ     دل     کنی     برپا نماز     عش 
ون     گردد ان     سر     کن     که     دل     در     آن     سئ  ق  ن     عاس  به     دی 

گونه     روی ت      رنگ     خون     گ رددبه     دل     گفتم     مزن     ای ت 
ن     کند     کاشانه     ی     او     سرنگون     گرد دکه     هر     دل     ای 
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ره     به     جایی     و     تنم     چوب     شده رم     خب  ط  ن 
و     خیالم     به     سر     دار     تو     مصلوب     شده

ن     مملکت     بی     سر     و     پای     دل     من سر     ای 
مدتی     هست     که     از     روی     تو     آشوب     شده

با     خودم     خلوت     و     با     خویش     چنینم     گفتم
رش     چیست     که     در     ملک     تو     محبوب     شده ؟هب 

ه     ی     تو اهی     بزند     رن ش  ه     بودم     که     سئ  گفت 
اهم     همه     مضروب     شده ر     آمد     که     سئ  خب 

کر     بی     مایه     ی     من ن     لش  خوب     شد     باخته     ای 
لوب     شده همم     به     چه     مغ  خوب     شد     تا     که     بف 

اده     به     جنگت     که     دلم     خون     شده     بود رسئ  ب ق 
ن     خوب     شدهجنگ،     که     فدا     می     شدم     از      همی 

ن     مملکت     بی     سر     و     پای     دل     من سر     ای 
مدتی     هست     که     از     روی     تو     آشوب     شده
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روی،     ای     یار     برگرد به     دریا     مب 
یند که     بی     ما     کشتیت     بر     گل     ن ش 

یند هر     است     و     در     حائل     ن ش  دلت     ق 
یندچرا     لیلا     ز     ما     غافل     ن ش 

روی،     ای     یار     برگرد به     دریا     مب 
یند که     بی     ما     کشتیت     بر     گل     ن ش 

دلم     با     خود     به     دریا     رفته     شاید
یند که     فردا     شب     به     یک     ساحل     ن ش 

ست ن     ویرانه     کس     را     باورش     ی ت  در     ای 
یند ل     ن ش  ر  که     میهن     رفته     در     مب 

ست اید،     ظلم     بس     ی ت  ؟یکی     باید     ی ت 
یند که     جایش     قاضی     عادل     ن ش 

چرا     باید     نهال     خاطر     من
یند ر      بی     حاصل     ن ش  سر     پالب 

حواسم     گر     رود     سوی     خیالش  
یند کل     ن ش  به     جای     خود     دگر     مش 

که     میهن     را     سخن     از     دل     برآید
یند ن     بر     دل     ن ش  ن     دارم     که     ای  ی  ق  ب 
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ارت     داد هرم     به     من     ن ش  طبیب     حاذق     ش 
که     از     تمام     وجودم     فقط     دچار     توام
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ن     بوده     بی     قرار     توام گلایه     ام     ای 
اگرچه     دور     ولی     در     کنار     توام

هرم      ارتطبیب     حاذق     ش  دادبه     من     ن ش 
که     از     تمام     وجودم     فقط     دچار     توام

به     دامن     دشتم     اگر     تو     صیادی
به     افتخار     تو     من     هم     فقط     شکار     توام

شت     داد به     ب غد     طوافم     خدای     رچ 
گار     توام ن     را     که     رسئ  بگویمت     ای 

سراسر     عمرم     شراب     من     بودی
ن     بده     حالا     که     من     خمار     توام همی 

ه      ن     گفت  یده     ام     به     من     ای  ئ  ونمباز       س  ت  مق 
ه     ای     و     بدان     یادگار     توام درست     گفت 



لیث     شراب     و     من     و     یارم  ن     استرخ       ی ت  دی 
ن     است ن     قوم     چنی  آداب     مشلمانی     ای 

لیث     شراب     و     من     و     یارم ن     استرخی ت  دی 
ن     است ن     قوم     چنی  آداب     مشلمانی     ای 

ست ا     را     بلدم،     آب     غمی     ی ت  ئ  بر     من     که     س 
ن     است اگر     شده     ای     آب     همی  ئ  ای     آنکه     س 

ستم یک     روز     که     در     دولت     محراب     ن ش 
ن     است دیدم     که     می     و     ساغر     ما     رنگ     نگی 

ن     بال     گشودم ن     خورده     و     از     روی     زمی  ای 
ن     است گفتم     به     همه     عادت     من     ترک     زمی 

از     همسفران     شبهه     سر     افتاده     و     تردید
ن     است ی  ق  ن     ب  ن     حالت     مشتانه     ما     عی  ای 

رما ق  رش     همه     کفر     است     و     شرابم     تو     ب  غب 
ن     است ن     قوم     متی  فرمایش     تو     بر     من     و     ای 
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ا     با     دل     من     حرف     بزن جان     لیلا     تو     ی ت 
تو     بگو     بلکه     دلم     حرف     تو     را     گوش     کند
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ه     زدم     بلکه     فراموش     کند د به     دلم     خق 
آتش     هجر     تو     را     شسته     و     خاموش     کند

ا     با     دل     من     حرف     بزن جان     لیلا     تو     ی ت 
تو     بگو     بلکه     دلم     حرف     تو     را     گوش     کند

جام     و     مینا     به     سر     میکده     ام     جور     کنید
تا     که     میهن     برود     از     لب     آن     نوش     کند

ود     کار     درست شاید     از     مغجزه     ی     می     ن ش 
ه     مخدوش     کند ط  که     به     لطف     و     کرمش      حاق 

ض   ون     و     مرن  ت  به     قناعت     نکند     سر     دل     مق 
دائمًا     دل     طلب     بوسه     و     آغوش     کند

هر     و     هم کوچ     کنمها  میکده     هباید     از     ش 
ن     قبله     گمانم     که     مرا     هوش     کند ترک     ای 

ه     نکن     سعی     و     فرار ن     دل     من     گفت  وقت     رفی 
ن     قافله     را     حوصله     سرپوش     کند سر     ای 

ن شی  ل     رفیقت     ی ت  ص  رَم     و     ق 
َ
به     امید     ک

ان     وصل     تو     را     جوش     کند ل     ی ت  ص  شاید     از     ق 



ام     است د     ی ت  غ     که     در     ی ت  گ     بر     آن     ی ت  ای     ی ت 
یا     آن     می     محبوس     که     در     گودی     جام     است

ام     است د     ی ت  غ     که     در     ی ت  گ     بر     آن     ی ت  ای     ی ت 
یا     آن     می     محبوس     که     در     گودی     جام     است

همی     که     چه     گویم باید     بزنی     نوش     بف 
رد     که     فقط     بر     سر     بام     است آن     مرغ     بمب 

ینیم مانه     ی ت  ن     بر     سر     ی ت  ی  ای     عمر     ن ش 
خ     کدام     استخود       می دهد       آنکس سر از     ی ت 

ن ری  باید     چه     شود     تا     که     ن شوزد     دل     شب 
یند     دگرم     کار     تمام     است ن     که     ی ت  ری  شب 

ل     مغشوق ر  امی     برود     مب  دادم     که     ی ت 
مانه     حرام     است بی     نام     تو     بزم     من     و     ی ت 

ق ود     مملکت     عش  ا     ن ش  بی     روی     تو     دی ت 
هان     بر     مه     روی     تو     غلام     است د     ح  ئ  خورس 

ت     است ر     میهن     همه     مق  غر     و     ادب     و     دفب  س 
جز     آنکه     بر     آن     ذکر     می     و     یار     مدام     است
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ای     ن شا     دل     ها     که     از     اندوه     لیلا     خون     شده
ای     ن شا          عاقل     که     از     اندوه     او               مجنون     شده
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ای     ن شا     دل     ها     که     از     اندوه     لیلا     خون     شده
مجنون     شدهاندوه     او          از     که     عاقل     ای     ن شا     

ر     اوست مه     ی     افکار     ما     درگب  ش  ؟او     چه     دارد     چ 
؟دشت     و     جمع     بلبلان     دیگر     چرا     محزون     شده

هرکسی     یا     ذره     ای     در     گرد     خود     در     گردش     است
ا     هر     ذره     از     محراب     او     اف شون     شده گوی ت 

غبه     ی     گنج     رفیقان     رنج     اوست در     درون     خ 
بی     طلا     یا     سکه     ای     نام     همه     قارون     شده

بر     سر     بازار     او     هرکس     حجاب     خود     فروخت
مال     و     اموالش      فراوان     گشته     و     افزون     شده

قبل     او     در     دولت     دل     از     هوس     آکنده     بود     
رون     شده صرفه     ی     دلها     به     ب غد     یار     ما     مق 

ن     یک     جمله     است ن     تمام     و     حرف     میهن     در     همی  ای 
هان     موزون     شده ض     ح  ض     او     موزون     که     شد     رق  رق 



ن شاط     ساقی     و     می     هم     فراهم     می     شود     آخر
دمانه     کم     داری ت  چه     باید     کرده     با     مردی     که     او     

هر     ما     میخانه     کم     دارد خدایا     ش 
و     مشکینی     چو     من     هم     خانه     کم     دارد

ش     کردم ئ  یکی     شمع     است     و     من     هم     روس 
که     شمع     روشنم     پروانه     کم     دارد

اران     وبال     گردن     ما     شد ئ  خراب     آباد     هوس 
اری     کمی     دیوانه     کم     دارد ئ  خراب     آباد     هوس 

ن شاط     ساقی     و     می     هم     فراهم     می     شود     آخر
مانه     کم     داردی  چه     باید     کرده     با     مردی     که     او      ت 

همد یم     دولتی     هستم     که     حرف     ما     نمی     ق  مق 
ن     آبادی     ویران     فقط     ویرانه     کم     دارد همی 

ه          ام     باید     به     امید     خدا     باشی به     یک     گل     گفت 
ست     انگاری     و     گل     گلخانه     کم     دارد خدا     هم     ی ت 

ب     درون     خانه     ام     آید ه     ام     امش  به     لیلا     گفت 
ب           فقط     یک     شانه     کم     داردصورت        زارم       که     امش 
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ش     شدم؟ رم     ی ت  هیچ     دانی     چه     زمان     در     هب 
ویش     شدم ل     ن ش  ر  ه     که     در     مب  از     همان     لحط 
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ش     شدم رم     ی ت  ؟هیچ     دانی     چه     زمان     در     هب 
ویش     شدم ل     ن ش  ر  ه     که     در     مب  از     همان     لحط 

ست     که     چون     گله     به     آغل     بروم رم     ی ت  هب 
یا     بگویم     که     من     آن     زاهد     پر     ریش     شدم

راه     خود     ن شتم     و     راه     دگری     طی     کردم
گرد     یک     میکده     با     یار     خود     همکیش     شدم

در     از     همه     ی     قافله     من     دور     شدم آب ق 
هره     شده     من     دگراندیش     شدم ن     ش  که     چنی 

عالم     زاهد     فرزانه     شدم     مثل     رفیق
که     فقط     همدم     و     همصحبت     با     خویش     شدم

ن     کرده     به     دربار     خودم     شاه     شوم  میل     ای 
ن     دولت     خود      درویش     شدمو          زاهدو     در     ای 



شه     از     می     بود     و     خواب ساقی     ما     ی ت 
ر     ساغر     داده     ایم ما     به     جای     او     به     خود     دلشب 

ق     در     میخانه     اش     سر     داده     ایم ما     به     حکم     عش 
ر     داده     ایم ور     ساقی     خود     دل     به     دلب  در     حص 

ه     اند ن     بزم     ما     را     در     مجالش     گفت  شاهدان     ای 
هامت     تا     به     آخر     داده     ایم جان     خود     را     با     ش 

ر     کم     کنید ه     ام     محراب     و     منب  ان     را     گفت  واعط 
ر     داده     ایم ت     منب  شرح     مردن     را     به     غای ت      ن ش 

غی     کشیدش     روی     ما در     ن شاوی     هرکسی     ی ت 
کر     داده     ایم افتخارش     را     برابر     ما     به     لش 

ه     تاوان     داده     ام جای     هرکس     گفت 
تا     شود     راضی     به     ما،     ما     خویش     کیفر     داده     ام

شه     از     می     بود     و     خواب ساقی     ما     ی ت 
ر     ساغر     داده     ایم ما     به     جای     او     به     خود     دلشب 
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ای ت   ق     که     با     نام     و     ن ش  شرمنده     ام     ای     عش 
ر     نمک     خورده     و     ظرف     تو     شکستیم دلشب 
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قیم     و     ولی     عهد     شکستیم مشتوجب     عش 
یم ن     کرده     ی     خود     گریه     کنان     کاسه     به     دسئ  زای 

ای ت   ق     که     با     نام     و     ن ش  شرمنده     ام     ای     عش 
ر     نمک     خورده     و     ظرف     تو     شکستیم دلشب 

ما     مدعیان     در     طلب     روی     تو     بودیم
ستیم دش     همه     از     پای     ن ش  وقتش     که     رسئ 

ور     تو     ما     بال     گشودیم ط  ق     به     من  ای     عش 
یم رسئ  ن     کرده     هوس     را     ی ت  حالا     هوس     ای 

چون     صورت     آن     یار     بلادیده     ندیدیم
شتیم تا     برقع     رویش     زده     بالا     همه     چ 

لیث     شراب     و     من     و     مغشوق     نگون     شد ی ت 
در     گوشه     ی     میخانه     به     اوهام     تو     مشتیم



ه     که     بگذر     ز     خیالش   صد     بار     به     خود     گفت 
؟ دیدی     که     مگر     رحم     کند     بر     خود     و     حالش 

ه     که     بگذر     ز     خیالش   صد     بار     به     خود     گفت 
؟دیدی     که     مگر     رحم     کند     بر     خود     و     حالش  

؟در     چرخ     فلک     دیر     شود     یا     که     به     زودی
ن     عمر     تمام     پر     و     بالش   قیچی     کند     ای 

همد رده     بف  او     را     سر     بازار     زمان     بش
ست     خَرَد     میوه     کالش   مثل     تو     کسی     ی ت 

ن     گوطائی  چون     حاتم      هر     همی  به     همه     ش 
جفه     ز     ما     برده     به     او     بوده     حلالش       هر     ن 

وان     کرد     غمش     را جمل     ی ت  سخت     است     و     ن 
ن     تا     گذرد     رنج     و     ملالش   ی  تاب     آر     و     ن ش 

ر     عمر     گریزان ؟سعی     از     چه     کنی     در     سق 
در     قرعه     ی     دل     بوده     گمانم     تو     و     فالش  

وان     یافت ن     که     تو     خواهی     ی ت  ری  ر     شب  آن     دلب 
صالش   باید     که     قناعت     کنی     ای     دل     به     ق 
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مانه     را     دارد سرم     حال     و     هوای     ساغر     و     ی ت 
مانه     را     دارد ن     بزم     مشتانه     فقط     ی ت  و     از     ای 
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ب            هوای          سرم      مانه     را     داردامش  ساغر     و     ی ت 
مانه     را     دارد ن     بزم     مشتانه     فقط     ی ت  و     از     ای 

رد ا     نه     مغشوقی     که     دل     گب  ن     دی ت  نه     شمعی     دارد     ای 
که     بزم     شمع     و     پروانه     فقط     پروانه     را     دارد

صه      قت             داشتمیدانم       که        نیمهزاران     ق  ت  آن   خق 
چه     صدها     حیف     عمر     من     فقط     اف شانه     را     دارد

گانه     می     روید درون     یک     گلستان     هم     خسی     ی ت 
گانه     را     داردباغ    ولی     در      ا     فقط     ی ت  من     دی ت 

ن     بر     نوکران     داده ا     را     زمی  هزاران     کاخ     زی ت 
ل     من     شد     فقط     ویرانه     را     دارد ر  به     وقت     مب 

تمام     ملت     عاقل     به     یک     ناخن     نمی     ارزد
که     دلخوش     مانده     ام     شاهم     یکی     دیوانه     را     دارد



ت     مزن     ای     حاکم     شر به     کسی     انگ     فری ت 
ر     خودی طان     نرسد     بر     تو     که     ن شخب  زور     شن 

ر     خودی سب  ن     تابع     ب ق  ؟چیست     آدم     که     چنی 
ر     خودی ب  ج  ؟چیست     در     حبس     خودی     در     قل     و     زن 

بس     کن     ای     آدم     دیوانه     ی     مامور     به     جنگ
ر     خودی صب  ت     ویرانی     و     تف  تو     همان     علد

شده ایآدم     ای     آنکه     به     خواب     گنهت     خوش     
ر     خودی ام     گناه     خود     و     ب غبب  ج  تو     سران 

م     مکن شبهه     در     قامت     و     بر     غای ت      ایاد
دیر     خودی ایی     و     تو     ب ق  ص  تو     غرض     ورز     ق 

ت     مزن     ای     حاکم     شر به     کسی     انگ     فری ت 
ر     خودی طان     نرسد     بر     تو     که     ن شخب  زور     شن 

نی     و     بر     دگران ر  مکر     ن شیار     به     خود     مب 
پی     آزار     خودی     بس     که     به     تزویر     خودی
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ر     سر     و     سامان     گرف تبس     که     دل     دل     کرده     ام     دلب 
دست     دیگر     آمد     و     از     یار     ما     دامان     گرفت
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ر     سر     و     سامان     گرفت بس     که     دل     دل     کرده     ام     دلب 
دست     دیگر     آمد     و     از     یار     ما     دامان     گرفت

ید ئ  ا     حرف     ما     را     می     س  ا     آقای     دی ت  گوی ت 
ن     بوده     ب غد     رفتنش     باران     گرفت شاید     از     ای 

صه     را     با     نام     دل     آغاز     کردم     من     ولی ق 
یک     دل     دیگر     که     آمد     کار     من     پایان     گرفت

؟گندم     گیسوی     او     را     شانه     من     کردم،     چرا
از     درون     کوره     ام     یک     دست     دیگر     نان     گرفت

تازه     در     باغ     و     گلستان     شاخه     ای     گل     داده     بود
ب غد     گل     دادن     چرا     در     باغ     ما     طوفان     گرفت



صویر     لیلا     بو دسراب     خاطرم     هر     شب     پر     از     ن 
ر     گرد صه     می     بافد     که     اوقاتم     سب  دخیالم     ق 

ر     گردد ط  مم     سوی     در     شاید     که     بر     رویش     ن  ش  دو     چ 
ن     شبها     مرا     وقتی     سحر     گردد که     شاید     ب غد     از          ای 

درختی     نذر     لیلا     کرده     ام     ای     کاش     از     سرما
سلامت     جان     به     در     برده     به     شاخ     آن     ثمر     گردد

ب صی     می     کند     امش  قلم     با     زجه     های     من     چه     رق 
ن     اثر     گردد که     شاید     بر     دل     لیلا          کمی     از     ای 

صویر     لیلا     بود سراب     خاطرم     هر     شب     پر     از     ن 
ر     گردد صه     می     بافد     که     اوقاتم     سب  خیالم     ق 

ست     درعدالت      جا     که     میهن     کنج     دیواریی ت  ای ت 
بماند     صبح     و     شب     شاید     به     راه     او     گذر     گردد
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ن     حزنی     که     با     آن     می     نون شم     شاد     می     گ ردماز     ای 
ر     او     شوم     آزاد     می     گردم که     هرجا     من     اسب 

ن     حزنی     که     با     آن     می     نون شم     شاد     می     گردم از     ای 
ر     او     شوم     آزاد     می     گردم که     هرجا     من     اسب 

می     کند     آن     یار     آبادمماگر     ویرانه     باش
ر     او     من     دولتی     آباد     می     گردم که     از     تدی ت 

رم ن     هزاران     بار     میمب  ری  به     شوق     دیدن     شب 
فرهاد     می     گردمبه     پای      کوه       می افتم      و       چون         
گی طعه     گردم     روی     یک     سئ  چو     چینی     گر     هزاران     ق 

اد     می     گردم ج  از     نگاه     و     روی     او     ان  ج  به     ان 
ان     یار     من     را     باد     می     داند     رفیقانم ن ش 

و     با     آن     می     روم     من     همره     آن     باد     می     گردم
غر     من     دارد یکی     ایراد     ن شیاری     به     حزن     س 

؟چه     ایرادی     مگر     دارد     که     با     ایراد     می     گردم
ن     حزنی     که     دارد     آبرو     دارد که     میهن     از     همی 

و     از     حزنی     که     با     آن     می     نون شد     شاد     می     گردم
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ر      که     در     دولت     ما     زلزله     افتاد برخب 
د     که     از     شاخ     تری     چلچله     افتاد گوی ت 
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ر      که     در     دولت     ما     زلزله     افتاد برخب 
د     که     از     شاخ     تری     چلچله     افتاد گوی ت 

ست ن     چلچله     در     نای     خوشش     هیچ     اگر     ی ت  ؟ای 
ران     گله     افتاد ت  ؟پس     چیست     که     در     نای     خق 

ندید     و     ن شوزید رید     و     ی ت  ند     بگب  گفت 
از     اوست     که     در     خلوت     شب     ولوله     افتاد

ن     گله     کردم کر     او     کای  رفتم     به     سر     ی ت 
ست     که     در     سلسله     افتاد ن     چه     بلای ت  ؟گو     ای 

ن     بوده     رفیقم ش     که     گناهم     همه     ای  گفت 
رت     ما     حوصله     افتادصاحباز      بی     صب 

ن     باغ ن     بر     من     و     ای  رت     شود     ای  عب 
باید     که     بکوچیم     اگر     زلزله     افتاد



ن     رنج     آسان     می     گذش ر     اگر     میدیدمت     ای  تسب 
ابان     می     گذشت ن     خیال     دوره     گردم     از     ی ت  ای 

ن     رنج     آسان     می     گذشت ر     اگر     میدیدمت     ای  سب 
ابان     می     گذشت ن     خیال     دوره     گردم     از     ی ت  ای 

ن     هم     بگذرد ست،     ای  ابان     ی ت  درد     من     رنج     ی ت 
ن      بودش    که     او      مدرد   از     گلستان     می     گذشتای 

ن     بوده     ام ری  مان     شب  ش  روز     و     شب     در     حسرت     چ 
مم     مثل     یک     رود     خروشان     می     گذشت ش  اشک     چ 

ده     اند بی     تو     ساعت     ها     نمی     دانم     چرا     خوای ت 
د     و     گریزان     می     گذشت نزد     تو     ساعت     ولی     ی ت 

جمل     رنج     را ا     نمی     ارزد     ن  ن     دی ت  گنج     ای 
د     و     اچشان     می     گذشت ای     خوشا     وقتی     که     با     امید

ت     آخر     شد     و      تکرارش     کنمباید     باز     ی ت 
ن     رنج     آسان     می     گذشت ر     اگر     می     دیدمت     ای  سب 
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امان     ز     آن     قبیله     ای     خدای     خود     رها     کند
گ     اقتدا     کند افکند     به     سئ  به     خاک     دل     ی ت 
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امان     ز     آن     قبیله     ای     خدای     خود     رها     کند
گ     اقتدا     کند افکند     به     سئ  به     خاک     دل     ی ت 

صر     شود ن     به     درد     مخن  مگر     که     می     شود     زمی 
خدا     کند     خدا     کمی     برای     ما     دعا     کحد

ی ت      ارچه     صورتش     نکو     و     زیورش     یگانه     است
ولی     چه     سود     دولتش     که     شهم     ما     بلا     کند

ده     طاقتش     به     سر صرهای     ما     رسئ  ن     ز     ق  زمی 
ه     های     بی     امان     خدای     خود     رضا     کنده  ب رعش 

ن     پر     از     طبیب     نورس     است ن     زمی  شکارگاه     ای 
ض      را     دوا     کند نگاه     دلگشای     تو     مرن 

ست ر     یا     وزیر     ی ت  امید     ما     به     دولت     امب 
سته     ام     که     شاید     او     صدا     کند کنار     خود     ن ش 

ن     کع گ     و     چینه     را     قری  به     ای     کنیهزار     سئ 
ا     کند فقط     خداست     بایدت     که     کعبه     ای     ی ت 

به     دیده     ها     ظهور     کن     که     شکر     آن     ادا     شود
ن     که     دیدنش     فدا     کند ذکات     دیده     ام     همی 



ط     به     ما     نوشتی،     نه     رسانده     ای     سلامت نه     دو     ح 
امت؟به     که     نامه     داده     بودی ،     نرسانده     او     ی ت 

ط     به     ما     نوشتی،     نه     رسانده     ای     سلامت نه     دو     ح 
امت؟به     که     نامه     داده     بودی ،     نرسانده     او     ی ت 
ور     او     نوشتم،     نگهی     به     ما     کند     تا به     حص 

که     عنایتی     نموده،     برهاندم     ز     دامت
ب که     شاید     امش  همه     روز     و     شب     خیالم،     شده     ای ت 

ن     جام     خود     به     جامت به     سلامتی     زنم     من،     ی 
رسی،     که     چگونه     بود     آیا ن     ی ت  شده     هیچت     ای 

چه     کسی     دعا     نموده،     شده     عمر     پر     دوامت
گ     سخت     است یه     سئ  ئ  دلت     ای     نگار     خوبم،     که     س 

ن     غلامت به     چه     جرم     ما     نکرده،     نگهی     به     ای 
ق     گفتم غه،     ز     دروغ     عش  به     خودم     هزار     دف 

ه     خامت که     بازم،     شده     ام     به     لحط  اوت     ای ت  چه     ب ق 
اص     دل     یکی     از،     سر     ناکجا     به     من     گفت به     ب ق 

قامت رد     ای ت  بده     دست     خود     به     اویی،     که     بگب 
ست برو     با     خیال     راحت،     که     زدن     مرام     من     ی ت 

ه     بود     نامت ئ  بزنم     به     قرعه     خود،     که     نوس 
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خلاصه     که     کردم،     تمام     حرفم     را
به     آه     خلاصه     شد     و     یک     سکوت     طولانی
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ه،     باز     گریانی ن     گفت  ؟یکی     به     من     ای 
؟مگر     که     زلزله     ای     شد،     دوباره     ویرانی

خلاصه     که     کردم،     تمام     حرفم     را
به     آه     خلاصه     شد     و     یک     سکوت     طولانی

ن     دارم جا،     امید     ای  سکوت     کرده     ام     ای ت 
ض      شکنم،     با     حروف     زندانی که     سدد     بغ 

یه     صجرا     شد ئ  هره     زردم،     س  اگرچه     ح 
نه     ام     از     خون،     کران     طوفانی ولی     به     سئ 

ن     ایام ندیده     کسی     مثل     میهن،     ای 
هره     کند،     با     نگار     خندانی حجاب     ح 

ب     که     زخم     مرا     دیده     بود،     اما     او عج 
به     رسم     چرخ     فلک،     بوده     با     نمکدانی

ن     شبها ستم،     که     شاید     ای  ره     ن ش  به     ابر     خب 
کرم     نموده     به     عالم،     رسانده     بارانی

ظهور     درد     به     عالم،     اگرچه     دیری     هست
ن     که     سرآید،     به     لطف     خوبانی ی  ق  ب 



ر ر     میهن     بده     ای     کنده     ی     ی ت  گوش     بر     منب 
دو     صباحی     همه     در     قافله     مهمان     هستیم

یم     و     مشلمان     هستیم جای     حق     قبله     پرسئ 
ای ت      به     کجا     شکوه     که     ویران     هستیم ن     عج  وای 

؟از     چه     رویی     همه     با     درد     خوشیم
ن     حماقت     ز     سر     چیست     که     خندان     هستیم ؟ای 

ر ر     میهن     بده     ای     کنده     ی     ی ت  گوش     بر     منب 
دو     صباحی     همه     در     قافله     مهمان     هستیم

شده ایمف ش  عزم     طواردور     ظاهر     همه     ب
دور     خود     گشته     و     در     مجمع     گِردان     هستیم

ید     است     و     به     ظاهر     شده     ایم ن     و     سئ  کی  جامه     مش 
ن     عمر     گریزان     هستیم طق     ای  همه     از     من 

یکطرف     هرچه     که     دیدیم     به     مشلخ     بردیم
ران     هستیم طرف     توبه     کنان     در     پی     جب  زان 
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قاضی     محکمه     ای     هم     که     سرش     گرم     طلاست
متهم     من     که     شدم     یاد     عدالت     افتاد
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اسارت     افتادبا     یار     قرعه     هایم     همه     
ج ت     من     از     بام          به     گمان لجاجت     افتادن 
تا     که     نوی ت      به     من     بی     سر     و     پا     افتاده

جوی     آبادی     ما     سمت     قناعت     افتاد
د     مردیم     ولی     ن شیه     به     ما     قولی     داد ب ق 

موعدش     سر     شد     و     او     فکر     خیای ت      افتاد
قاضی     محکمه     ای     هم     که     سرش     گرم     طلاست

متهم     من     که     شدم     یاد     عدالت     افتاد
ه     هایی     که     در     آن ن     ثای ت  گله     دارم     من     از     ای 

نوی ت      من     که     شده     قرعه     ریاضت     افتاد
ساقی     امشال     چرا     رنگ     شرای ت      زرد     است

ئه     هستیم     و     تو     را     یاد     دیای ت      افتاد ؟ن ش 



صورت     ماه     تو     در     دایره     ی     خواب     من     است
رم     که     تو     مهمان     منی کاش     در     خواب     بمب 

مه     ی     پنهان     منی به     که     گویم     تو     همان     ی ت 
راهن     و     باغی     و     گلستان     منیگل     به      ی ت 

صورت     ماه     تو     در     دایره     ی     خواب     من     است
رم     که     تو     مهمان     منی کاش     در     خواب     بمب 

ست است     ولی     نزد     تو     خاموش     ن ش  ماه     زی ت 
چه     بگوید     که     تو     خود     جلوه     ی     تابان     منی

ن     بوده     که     ن شلیم     شوم  شرط     اسلام     من     ای 
ایمان     منی     ه     و     من     به     ن شلیم     تو     افتاد

ست عشل     از     طغم     لبت     غمزده     در     خمره     ن ش 
ان     منی ر  ن     ملامت     نکنم     چون     که     تو     مب  ای 

ر     شده     ام مار     ز     شوق     تو     به     ن شب  مِن     ی ت 
تو     طبیب     منی     و     چاره     و     درمان     منی
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همم ان     باران     خوب     می     ق  ر  من     از     احوال     نامب 
که     ابر     آسمان     هم     باز     غم     دارد

3232

ب     کمی     میل     قلم     دارد رم     امش  هوای     دفب 
ا     بوی     نم     دارد صدای     رعد     می     آید     و     دی ت 

همم ان     باران     خوب     می     ق  ر  من     از     احوال     نامب 
که     ابر     آسمان     هم     باز     غم     دارد

ن     می     کنم     آن     ابر     سرگردان گمان     ای 
ن     آواره     بودن     یار     کم     دارد از     ای 

ن     است ن     آزاده     غمگی  ؟چرا     ابری     چنی 
ب     صدایش     باز     بم     دارد ؟چرا     امش 

که     غرش     می     کند     اما     کمی     گنگ     است
چ     و     خم     دارد گمانم     راه     او     هم     ی ت 

ن     ابر     بردارد ه     ام     دست     از     سر     ای  ا     گفت  به     دی ت 
دی     ستم     دارد ا     به     هر     آزاد     و     دری ت  ؟چرا     دی ت 



ت     نرسد     هیچ     رهی ق  ابان     طرب  از     ی ت 
صد     اگر     دولت     ویران     باشیم سوی     آن     مف 

یمان     باشیم صل     خزانی     که     ن ش  می     شود     ق 
همه     در     وهم     و     خیال     نم     باران     باشیم

ت     نرسد     هیچ     رهی ق  ابان     طرب  از     ی ت 
صد     اگر     دولت     ویران     باشیم سوی     آن     مف 

ابان     بلا ل     بردش     همه     را     سوی     ی ت  عق 
ق     آمد     به     سر     قافله     ان شان     باشیم عش 

جام     خون     مشت     کند     کودک     گرگینه     ما
هره     برانداخته     حیوان     باشیم لااقل     ح 

ادی ئ د هان     بر     سر     آن     س  ن     ح  ری  لغن     و     ب ق 
ه     همه     عازم     کنعان     باشیم که     به     ما     گفت 

ن     راه     به     ترکستان     است د     که     ای  همه     دای ت 
دید     که     قربان     باشیم ن     قافله     ی ت  ره     بر     ای 
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صه     ای     را     من     که     با     دل     بوده     ام آخر     هر     ق 
صه     را     هم     باختی"شمی     نوشتم     گوشه     ا ن     ق  "ای 

3434

وه     آخر     ساختی ب     کار     مرا     با     عش  ای     عج 
ن     های     دل     پرداختی مزد     دل     را     با     شکسی 

چاره     ام ن     با     دل     ی ت  ن     جنگ     خونی  ب غد     چندی 
ناختی چار     آخر     باطنش     ن ش  ؟گفتم     ای     ی ت 

ن     سوداگران ش      فراوان     کرده     ای     در     جمع     ای  ع 
مهر     خود     را     با     فریبی     بر     دلم     انداختی

ن     می     کرده     است همچو     صیادی     که     در     دشتی     کمی 
هر     زمان     تنها     که     دیدی،     بر     من     و     دل     تاختی

صه     ای     را     من     که     با     دل     بوده     ام آخر     هر     ق 
صه     را     هم     باختی"شمی     نوشتم     گوشه     ا ن     ق  "ای 



دیم صد     نرسئ  هریم     و     به     مف  سردرگم          ش 
ان          ده     خیام     نداریم حیف          آنکه          ن ش 

دی     مکن     ای     عمر     که     آرام     نداریم ی ت 
ن     هیچ     دگر     بام     نداریم جز     بام     زمی 

دیم صد     نرسئ  یک     عمر     دویدیم     و     به     مف 
جز     یک     دل     بدکاره     و     بدنام     نداریم

ل     ارچه     چشابم     شده     مغلوم در     ن شبت     عق 
ق     ولی     مدعی     تام     نداریم در     عش 

یدیم ئ  ج واهید     س  از     مدعیان     هرچه     ن 
هوم     جز     ابهام     نداریم حالا     شده     مق 

دیمسردرگم صد     نرسئ  هریم     و     به     مف  ش 
ان آنکه     حیف      ده     خیام     نداریمن ش 

شه   هانیمی  در     ی ت  تردید     میان     دو     ح 
یم     و     به     جز     جام     نداریم سرگشته     از     ای ت 
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صیحت     کرده     ام     امش   ستم     با     خودم     خود     را     ن  بن ش 
ره     سر     گردد که     از     فردا     دگر     کم     خب 

3636

خر     گردد ت  ستم     با     دلم     تا     دولت     ما     مق  ن ش 
که     در     احوال     من     از     او     اثر     گردد

ب صیحت     کرده     ام     امش  ستم     با     خودم     خود     را     ن  ن ش 
ره     سر     گردد که     از     فردا     دگر     کم     خب 

ق     را     با     خود     به     شبها     برده     ام     شاید خیال     عش 
به     امید     شبی     بودم     که     ب غد     از     آن     سحر     گردد

؟نمی     دانم     دعایم     را     کسی     هم     بوده     دریابد
ر     گردد ط  ؟و     آیا     می     شود     از     او     به     سوی     ما     ن 

هزاران     راه     ناممکن     به     سوی     خانه     اش     رفتم
ز     راه     رفته     می     ترسم     که     شاید     بی     ثمر     گردد

به     او     گفتم     کمی     هم     با     مدارا     سر     کند     با     من
صر     گردد ن     دوری     کمی     هم     مخن  که     شاید     درد     ای 

حدی ت      وصل     او     را     بارها     خواندم،     نمی     دانم
ر     گردد ری     زنم     بر     آن     که     بابش     مغتب  سب  چه     ب ق 



ن     ما     هستیم گانه     مگر     کیست؟     همی  قوم     ی ت 
ران     داریم ن     مشئله     جب  مانده     وقتی     مگر     ای 

همه     آدم،     همه     ان شان،     همه     ایمان     داریم
د     چه     گویم     همه     قرآن     داریم همه     دای ت 

سخن     یار     من     از     دولت     آزاد     شماست     
وای     بر     ما     که     فقط     خانه     و     زندان     داریم

ر     خویش ر     و     فاضل     همه     بر     منب  غمب  همه     ی ت 
باطن     ابلیس     ولی     نام     مشلمان     داریم

ست صد     ما     روشن     ی ت  ؟ای     رفیقان     هدف     و     مف 
ن     قافله     صد     غافل     چوپان     داریم ما     در     ای 

ن     ما     هستیم گانه     مگر     کیست؟     همی  قوم     ی ت 
ران     داریم ن     مشئله     جب  مانده     وقتی     مگر     ای 

آرزو     بوده     که     با     رند     و     بلاکش     باشیم
ن     دیده     که     ترس     از     جم     رندان     داریم ک     ای  ای ت 

هان     گوش     به     فرمان     خداست ج ت     یار     است     ح  ن 
گرنه     از     ما     همه     دیدند     که     ویران     داریم     
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مثل     یک     زلزله     بودی     که     خرابم     کردی
ور     تو     فقط     مانده     به     جا     آوارت از     حص 
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مارت ؟خوش     از     آنی     که     شوم     ی ت 
م     سر     بازارت ش  ن     چ  ؟دوره     گردی     کند     ای 

وه     و     غمزه     و     تو،     چیست     که     با     هم     شده     اید ؟عش 
شارت ؟گنهم     چیست     که     من     مانده     ام     و     رچ 

ن     گفتمبا       و    ه    سر     شب     بود خلوت     خود     ای 
دارش ؟می     شود     در     سحری     باز     کنم     ی ت 

؟تا     کجا     باید     از     آن     روی     تو     محروم     شوم 
کارت شته     به     آن     ی ت  تا     کجا     می     بَریم     چ 

ست     که     از     بزم     تو     محروم     شوم  ن     ی ت  مزدم     ای 
؟چه     توان     کرده     زبانم     شده     در     تکرارت

مثل     یک     زلزله     بودی     که     خرابم     کردی
ور     تو     فقط     مانده     به     جا     آوارت از     حص 

ن     کاخ     غرور     تو     چو     ویرانه     شود باید     ای 
طع     کنم     دست     کج     مغمارت و     که     یا     ق 

ویس کر     و     اوهام     و     خیالت     ی ت  به     من     از     لش 
طارت لاقل     قبل     هجومش      بدهد     اح 



ست در     دلم     حرف     فراوان     مانده     یک     همراه     ی ت 
ن     دارم     برم     در     گور     عنوانش     کنم ترس     ای 

کاش     میشد     دست     خود     بر     سوی     دامانش     کنم
جان     ناقابل     اگر     دارم     به     قربانش     کنم

ست در     دلم     حرف     فراوان     مانده     یک     همراه     ی ت 
ن     دارم     برم     در     گور     عنوانش     کنم ترس     ای 

ن ر      زمی  ن     بوده     در     دار     بلاخب  مصلحت     ای 
تا     که     نامحرم     فراوان     بوده     پنهانش     کنم

ا      ر     یک     قلم     می     خواهم     ای     دی ت  که     تاو     یک     دفب 
صه     را     آنگونه     می     خواهم     به     پایانش     کنم ق 

ن     زندان     تو ای     که     زندان     بان     مایی     در     همی 
رازها     دارم     که     باید     کنج     زندانش     کنم

رسی     خدایا     حرف     آخر     را     بزن از     چه     میب 
صت     داده     من     جای     تو     آسانش     کنم یا     که     رح 

ان     یک     طبیب     حا ص  ق     استذآرزوی     ما     مرن 
ست     گوید     تا     که     درمانش     کنم ر     هم     ی ت  یک     ب ق 

رهای     رفیق عزم     خود     را     جزم     کردم     با     ی ت 
خانه     را     یکروز     ویرانش     کنم ن     ی ت  ف     ای  سق 

طان     سوی     میهن     آمده ن     کرده     شن  جامه     بر     ی 
بارالها     همتی     کن     تا     که     عریانش     کنم
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دل     که     به     کار     من     کنی     به     رایگان     گهر     برم
ن     و     آن     نمی     خرم روشیم     دگر     ز     ای  ق  دل     ب 

4040

ان     نمی     خرم بر     سر     کوی     یار     خود،     ناز     ی ت 
ناز     نکن،     نمی     خرم،     مال     گران     نمی     خرم

ر     خوش     ادای     من،     درد     عیان     به     من     فروش دلب 
نهان     نمی     خرمبس     که     فری ت      خورده     ام،     درد 

از     تو     هزار     و     یک     بلا،     به     ز     دوای     دیگران
درد     تو     باشدم     دگر،     تاب     و     توان     نمی     خرم

با     تو     غنی     شوم     اگر،     وقت     به     کار     منی
شت     اگر     دهی     مرا     دگر     زمان     نمی     خرم رچ 

صل     دیگری     تا     تو     بهار     من     شوی آمده     ق 
اگر     بهار     من     شوی     رنگ     خزان     نمی     خرم

دل     که     به     کار     من     کنی     به     رایگان     گهر     برم
ن     و     آن     نمی     خرم روشیم     دگر     ز     ای  ق  دل     ب 

نه     به     خاک     می     کشم     تا     برسم     به     پای     تو سئ 
دست     به     دامن     توام،     جز     ز     تو     جان     نمی     خرم

طرم،     راه     به     خانه     ات     بده بی     کس     و     کار     و     مض 
مرا     به     خانه     ات     بری،     ملک     و     مکان     نمی     خرم



ان     تو     افتاد اف شار     من     و     عمر     به     دسئ 
ن     چه     کنم     من     که     گرفتار     تو     هستم؟ با     ای 

ت     درافتاده     به     مشمار     تو     هستم در     ن ش 
چون     مورم     و     در     عادت     آزار     تو     هستم

ان     تو     افتاد اف شار     من     و     عمر     به     دسئ 
ن     چه     کنم     من     که     گرفتار     تو     هستم ؟با     ای 

یک     پا     به     فرارم     و     دگر     پا     سر     ماندن
ق     به     اجبار     تو     هستم در     دایره     ی     عش 

که     پر     از     رنج     و     پر     از     خاری     و     تلخی با     ای ت 
با     اینهمه     اوصاف     خریدار     تو     هستم

ستم آلوده     به     خاکم     سر     راه     تو     ن ش 
ت     درت     گوشه     ی     دیوار     تو     هستم در     ن ش 

ست     که     از     روی     خوش     توست ر     خودم     ی ت  صب  تف 
شار     تو     هستم محو     تو     و     آن     صورت     و     رچ 

مار     توام     روی     مرا     هیچ     ندیدی ی ت 
مار     تو     هستم انگار     نه     انگار     که     ی ت 
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باشی     به     کنار     من     و     من     یکسره     ماتم؟
ن     بوده     همان     فلسفه     خلقت     آدم؟ ای 

4242

؟باشی     به     کنار     من     و     من     یکسره     ماتم
ن     بوده     همان     فلسفه     خلقت     آدم ؟ای 

نم آن     راز     نهای ت      به     که     گفتی     که     ندای ت 
؟راضی     شده     ای     حالت     میهن     شده     مبهم

ینم تا     کی     روی     آن شوی     تو     را     روی     ی ت 
ینیم     و     تو     را     کم ر     ی ت  ؟تا     کی     همه     را     سب 

همی ن     چه     بگویم     که     بف  ؟روراست     تر     از     ای 
ن     ناله     و     ماتم ؟بی     واشطه     تر     هست     از     ای 

ند ئ  دیر     مرا     با     قلم     و     اشک     نوس  ب ق 
غم     بوده     که     من     هم     شده     ام     یکسره     از     غم

سته میهن     به     سر     میکده     با     خویش     ن ش 
ارند     بر     او     ساغر     و     مرهم باشد     که     ی ت 



ن     قفس     سر     ما     گرم     بودن     است در     ای 
حالا     چه     سود     که     کارم     سرودن     است؟

ن     قفس     سر     ما     گرم     بودن     است در     ای 
؟حالا     چه     سود     که     کارم     سرودن     است

ست یک     گوشه     دزد     عمر     در     کار     ما     ن ش 
کارم     تمام،     که     کارش     ربودن     است

؟قاضی     به     محکمه     آمد     چه     رو     کند
ودن     است دیوانه     جای     حکم     کارش     سئ 

ن     است ی  ق  بلبل     به     شاخه     چنان     مشت     خ 
ودن     است گویی     که     بودن     او     مثل     ی ت 

صه     می     خورم گاهی     به     حال     خویش     ع 
را     زدودن     استم     گاهی     خیال     کج

اما     چه     غم     که     رفیقم     کنار     ماست
دانم     که     کار     او     گره     ام     را     گشودن     است
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ج واهی     پدر     ماست     همویی خواهیم     و     ن 
ونش انش     زده     بر     ملک     سئ  با     نام     و     ن ش 

گ     به     روی     هم     و     یک     گنج     درونش چند     سئ 
ج ت     نگونش ت     سرخورده     از     آن     ن  یک     ملد

ج واهی     پدر     ماست     همویی خواهیم     و     ن 
ونش انش     زده     بر     ملک     سئ  با     نام     و     ن ش 

کی     زده     ای     قرعه     به     نامش   یا     رب     تو     به     ی ت 
ن     قوم     به     امواج     ف شونش ا     زده     ای  امد

له     کهف     تو     چه     پروانه     برون     شد از     ی ت 
ن     دور     برونش انداخته     اف شانه     از     ای 

اهش در     سلسله     عصر     خدا     بوده     ی ت 
ز     کند     باز     فزونش ن     پس     خود     او     ی ت  زی 
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شکش     آنرا     نمی     خواهم خدایا     صبح     فردا     ی ت 
یه     رنج     امروز     است ئ  اگر     گرداب     گنج     آن     س 

نمی     خواهم     شبی     را     من     که     نامش      از     غلط     روز     است
یه     درد     دیروز     است ئ  و     یا     فردای     تاریکی     س 

شکش     آنرا     نمی     خواهم خدایا     صبح     فردا     ی ت 
یه     رنج     امروز     است ئ  اگر     گرداب     گنج     آن     س 

است     از     بالا     کسی     باور     نمی     کردش ن     زی ت  زمی 
یه     رخت     زر     دوز     است ئ  رحم          است     و     در     ظاهر          س  که     ی ت 

کران     دارد ست     ایامی     که     رنج     ی ت  ؟دگر     بس     ی ت 
ن     هایی     که     من     دارم     به     قد     مرگ     جان شوز     است همی 

همد ی     نمی     ق  ر  رم     چرا     چب  م     دلگب  ن     ایاد از     ای 
ل     است     یا     صیاد     مرموز     است نمی     دانم     که     بی     عق 
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نه     به     آهنگ     خودم     بلکه     به     حکم     دگران
ا     شده     ام ساکن     خاکم     و     آواره     دی ت 
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من     خراب     از     می     و     میخانه     و     لیلا     شده     ام
چه     کنم     یا     به     کجا     رفته     که     رسوا     شده     ام

ن     خاک     شدم طره     که     با     وعده     در     ای  همچو     یک     ق 
همره     رود     روان     عازم     دریا     شده     ام

ه     روی     گریزان     بودم در     نهان     بذر     سئ 
دا     شدنم     لاله     صجرا     شده     ام صل     ی ت  ق 

نه     به     آهنگ     خودم     بلکه     به     حکم     دگران
ا     شده     ام ساکن     خاکم     و     آواره     دی ت 

د صد     نرسئ  یک     از     آن     غافله     بودم     که     به     مف 
وشط     راهم     و     درمانده     و     تنها     شده     ام

عادت     کفر     خود     از     شرع     رفیقان     دارم
ن     قائله     من     صاحب     فتوا     شده     ام و     از     ای 



ست گ     ی ت  در     توشه     ی     فرهاد               ما     جز          ازدهام          سئ 
ن     می      ری  چون     خسرو     هرکس     شد     غنی     همراه     شب 

رود

ن     می     رود گر     فقر     آید     از     دری     از     روزنی     دی 
ن     می     رود کی  یدی     تا     دل     گرداب     مش  زآن     پس     سئ 

ستدر     توشه     ی     فرهاد      گ     ی ت  ما     جز          ازدهام          سئ 
ن     می     رود ری  چون     خسرو     هرکس     شد     غنی     همراه     شب 

ست گویا     دگر     گرمای     علم     در     خانه     درویش     ی ت 
ن     می     رود هزاده     تا     چی  حالا     فقط     در     کسب     آن     ش 

ا       کسی      با     انگار      ستدر     دی ت  مردم     آواره     ی ت 
ن     می     رود ن     تمام     راه     را     با     ساز     ن شکی  مشکی 

ر      کن یا     رب     کویر     خلق     را     تا     می     توانی     سب 
ن     می     رود ن     رنگ     چرکی  تنها     تو     باشی     رهگشا     ای 
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دارش دوش     رفتم     به     سر     یار     کنم     ی ت 
بزنم     بر     در     و     صدها     گله     از     دربارش
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دارش دوش     رفتم     به     سر     یار     کنم     ی ت 
بزنم     بر     در     و     صدها     گله     از     دربارش

شکوه     در     کار     برم     از     غم     خود     یاد     کنم
مارش ر     از     ی ت  که     چرا     هیچ     ندارد     خب 

ان     گویم بر     سر     خانه     ی     او     مشت     و     پرن ش 
اشوه     کم     کرده     به     من     در     پس     آن     رفتارش

؟دیدمانده     ام     از     من     وامانده     چه     
شارش ن     خاتم     آن     رچ  ا     برده     چنی  ق  به     خ 

ه     بر     صورت     خود ئ  هان     داس  ش     مغمار     ح  ب ق 
از     کند     مغمارش ؟مگر     او     کیست     که     اعج 

یم     دل     خود     امر     کنم وی     مق  به     پرسئ 
لانه     سازد     به     بلندای     رج     دیوارش

ن     می     گویی ند     مگر     کیست     چنی  ؟همه     گفت 
؟مگر     او     کیست     که     عمری     شده     ای     در     کارش

ست ه     بودم     که     مگر     رسم     وفاداری     ی ت  گفت 
ون شد     به     من     از     اخبارش که     دوخطی     ی ت 

مارفته     حالا     و     نماندست     به     
ری     را     که     فقط     مانده      آزارشبه     جا          دلب 



ه     من     آزاد     است م     و     اندن ش  ساده     اندن ش 
ه     در     خاکم     و     مام     وطنم     در     باد     است رن ش 
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ه     من     آزاد     است م     و     اندن ش  ساده     اندن ش 
ه     در     خاکم     و     مام     وطنم     در     باد     است رن ش 

دگریمی     روم     از     سر     یک     شاخه     به     شاخ     
مشتیَم     نی     سر     انگور     که     مادرزاد     است

ساکتم     مرغ     غزل     خوان     سرم     هست     خموش
که     سکوتم     جنمش     به     ز     دو     صد     فریاد     است

خانه     ویرانه     و     سر     مهد     هزاران     اثر     است
هر     ویرانه     ی     من     موهبتی     آباد     است ش 

ه     بودند     مرا     چاره     سکوت     است     رفیق گفت 
ه     بودم     که     مرا     خانه     آخر     داد     است گفت 



غمی     آمد     و     یارم     را     صدا     کرد
ا     کرد ئ  و     او     را     با     من     و     دل     آس 

5050

غمی     آمد     و     یارم     را     صدا     کرد
ا     کرد ئ  و     او     را     با     من     و     دل     آس 

ا     خانه     ام     بود کنار     و     کنج     دی ت 
ت     در     بر     ما     ندا     کرد که     آمد     ن ش 

به     ب غد     آمدن     گفتم     چرا     او
چنینم     کرده     و     با     من     چه     ها     کرد

چرا     اویی     که     همچون     من     غمش     بود
ا     کرد ق  شدش     نو     ی ت      به     ما     بر     من     خ 

ر     حتی چنان     خو     کرده     ام     با     صب 
ر     از     منم     راهش     جدا     کرد خود     صب 

گمانم     عازم     یک     خواب     بودم
که     دیدم     آمدش     دردم     دوا     کرد

ن     بوده     از     دور  که     رسم     عاشقی     ای 
ا     کرد ق  ز     هرجایی     که     غم     آمد     س 



هرکجا     میل     تو     افتاد     مرا     هم     بردی
رم ر     می     مب  ن     رنج     سق  آخرش     در     پی     ای 
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رم ست     من     از     شوق     سحر     می     مب  طاقتم     ی ت 
رم م     ها     ن شته     به     یک     لنگه     در     می     مب  ش  چ 

هرچه     از     فال     تو     افتاد     مرا،     باداباد
رم بی     خیال     از     غم     و     اف شام     ضرر     می     مب 

هرکجا     میل     تو     افتاد     مرا     هم     بردی
رم ر     می     مب  ن     رنج     سق  آخرش     در     پی     ای 

گاه     به     زیر     لب     خود     می     گفتم گه     و     ی ت 
رم ر؟     ،     می     مب  هست     آیا     ز     نگاه     تو     خب 

نونهالیم     و     همه     عازم     فردا     هستیم
رم ر     می     مب  غ     و     ی ت  ن     ما     ی ت  گر     زنی     بر     ی 

ن     مثل     طلبکار     شدی مانده     ام     چیست     چنی 
رم ن     خوی     طلبکار     بشر     می     مب  از     همی 

تفربه      من    و       باز وعده     دادی خوردیم  ی ت 
رم م     و     هستیم     ز     بر،     می     مب  ط  همه     را     حف 



با     گنج     غمت     خانه     که     نه     کاخ     خریدم
ن     از     من غم     از     تو     و     درد     از     تو     و     اندوخی 
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ن     از     منعیش از     تو     و     حال     از     تو     و     شلاق     و     ی 
ن     جمله     که      ن     ای  ر"هی     گفی  از     من"     آرامب 

ت     خانه     که     نه     کاخ     خریدمغمبا     گنج     
ن     از     من غم     از     تو     و     درد     از     تو     و     اندوخی 

ازان     که     من     از     خویش     بریدم شاهانه     ی ت 
شاه     از     تو     و     جنگ     از     تو     و     خاک     وطن     از     من

ن     است من     سوخته     ام     وصل     من     و     یار     در     ای 
ن     از     من شمع     از     تو     و     بال     از     من     و     پر     سوخی 

دست چاره     که     بر     من     نرسئ  زور     من     ی ت 
ر     از     تو     و     زخم     بدن     از     من غ     از     تو     و     ی ت  ی ت 

ستیم ج     ن ش  در     دولت     و     دار     تو     چو     هلاد
دار     از     تو     و     حکم     از     تو     و     خون     و     سخن     از     من



ه     موی     جوانی     دیدی؟ هست     یادت     که     سئ 
ر     شدم ن     ی ت  من     همانم     به     فراق     تو     چنی 
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ر     شدم هیچ     دانی     که     من     از     خوی     تو     دلگب 
ر     شدم ق     دگر     سب  از     تو     و     از     دل     و     از     عش 

ه     موی     جوانی     دیدی ؟هست     یادت     که     سئ 
ر     شدم ن     ی ت  من     همانم     به     فراق     تو     چنی 

ه     تو د ر     از     خق  گوش     کن     من     که     ندارم     خب 
دیر     شدم با     کمی     رنگ     تو     آواره     ب ق 

ست     مرا دست     بردار     برو     میل     غزل     ی ت 
ر     شدم ب  ج  بس     که     بیهوده     به     اوهام     تو     زن 

؟من     گرفتار     توام     جان     تو     دگر     دردت     چیست
ر     شدم ن     تو     در     چاه     دلم     گب  ری  من     به     ب ق 

رم ست     چه     دانی     تو     رفیق     از     خب  رت     ی ت  خب 
ر     شدم ن،     حال     زمیگب  پر     من     چیده     زمی 



د ینم     روی     لیلا     را     ن ش  هر     طرف     رفتم     ی ت 
همد     منم     او     روی     گردان     می     شود تا     که     می     ق 

من     نمی     دانم     چرا     لیلا     گریزان     می     شود
همم     چرا     سوی     رقیبان     می     شود یا     نمی     ق 

د ینم     روی     لیلا     را     ن ش  هر     طرف     رفتم     ی ت 
همد     منم     او     روی     گردان     می     شود تا     که     می     ق 

د     آمده     با     شوق     او ئ  بارها     دیدم     که     خورس 
ان     می     شود ه     ای     آن     موی     اف ش  یند     لحط  تا     ی ت 

خانه     است،صورتش     ی ت   ،     قبله     اش     ی ت  رتش     ی ت  سب 
ط      ظاهر     کرده     و     همچون     مشلمان     می     شود حف 

اید     اندرون  بر     خیالم     ن شته     ام     قفلی     ی ت 
ن     در     درون     آمد     که     مهمان     می     شود از     کدامی 
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ا     خانه     می     سازد     دلم ج  هرکجا     باشی     همان 
در     خیالم     دولتی     شاهانه     می     سازد     دلم
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ا     خانه     می     سازد     دلم ج  هرکجا     باشی     همان 
در     خیالم     دولتی     شاهانه     می     سازد     دلم

ه     ای     دیگر     بمان ه     ای     ماندی     و     رفتی،     لحط  لحط 
ه     ها     اف شانه     می     سازد     دلم ن     یکلحط  از     همی 

وها     به     روی     شاخه     ایم یه     آن     پرسئ  ئ  ما     س 
با     کمی     کاه     و     کمی     گل     لانه     می     سازد     دلم

ینی     دل     چه     دارد     در     سرش جا     ی ت  ستی     ای ت  ی ت 
با     خیال     دیدی ت      میخانه     می     سازد     دلم

بالش      زیر     سرم     در     ظاهرش     چون     بالش      است
با     کمی     اغماض     از     آن     شانه     می     سازد     دلم

ا     بی     خیال     عالمم در     خراب     آباد     دی ت 
اری     بی     امان     اف شانه     می     سازد     دلم می     ی ت 



ر     که     دیدم     می     نون شم     نام     او روی     هر     دفب 
ن     ویرانه     مردن     پای     دل     قانون     شود تا     در     ای 

رون     شود قی     از     او     می     نون شم     تا     غمش     ی ت  مش 
ن     لیلای     من     اف شون     شود یا     که     شاید     با     همی 

ادم     که     او ش     اسئ  ق     خود     را     برده     بودم     ی ت  مش 
ت     هم     لیلا     نوشتی     چون     شود ش     ن ش  ؟دید     و     گفت 

؟اینهمه     از     او     نوشتی     کرده     کاری     او     مگر
؟ذره     ای     بر     ذره     بی     ارزشت     افزون     شود

گفتم     او     را     می     نون شم     نام     لیلا     را     که     تا
ق     چون     مجنون     شود هرتم     در     عش  ش 

ه     ای ش     نامش      می     زنم     تا     لحط  رم     را     ب ق  دفب 
م     و     خانه     ی     دل     خون     شود ش  دست     و     چ 

وزی     برمرخودکه     می     نون شم     نام     او     را     تا     
رون     شود مه     ای     ی ت  ش  روزی     از     او     می     برم     تا     چ 

ر     که     دیدم     می     نون شم     نام     او روی     هر     دفب 
ن     ویرانه     مردن     پای     دل     قانون     شود تا     در     ای 
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من     تو     را     می     دیدم     و     گاهی     تو     می     دیدی     مرا
ن     دور     باطل     ن شته     ای پس     چرا     حالا     به     من     ای 
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راه     خود     بر     کاروان     عازم     دل     ن شته     ای
کل     ن شته     ای ن     چه     کارَت     را     چنان     می     کرده     مش  ای 

وا     کنم ج  آمدم     با     حضرت     مغشوق     خود     ن 
ل     ن شته     ای ر  با     که     دردم     را     بگویم     باب     مب 

لای     در     وا     بود     و     من     از     روزنی     می     دیدمت
م     نامحرم     مگر     دیدی     که     کامل     ن شته     ای ش  چ 

من     تو     را     می     دیدم     و     گاهی     تو     می     دیدی     مرا
ن     دور     باطل     ن شته     ای پس     چرا     حالا     به     من     ای 

ران     بوده     است یدم     خانه     ات     دار     فقب  ئ  ن     س  ای 
از     چه     رو     در     را     به     روی     قوم     سائل     ن شته     ای



ازان     به     من     از     پارس هزاده     تویی     سخت     ی ت  ش 
نگ     است     که     من     روم     تو     باشم آن     جنگ     ف ش 

ر     شوم     تو     باشم ای     کاش     که     دور     از     خب 
وم     تو     باشم ط  صه     من  من     شاعر     آن     ق 

ازان     به     من     از     پارس هزاده     تویی     سخت     ی ت  ش 
نگ     است     که     من     روم     تو     باشم آن     جنگ     ف ش 

همد وی     علم     نف  تو     جمله     گنگی     ن ش 
هوم     تو     باشم در     محفل     آغوش     تو     مق 

دیدی     که     عشل     هرچه     گران     شکل     ندارد
در     خانه     ی     من     باشی     و     من     موم     تو     باشم

ارزد ش     کشیدند     ن شوزان     که     ی ت  هر     ب ق 
ن     است     که     من     بوم     تو     باشم ش     وزی  آن     ب ق 

ویسی کافیست     که     در     محکمه     از     ما     ی ت 
ای     خوش     به     من     آن     دار     که     محکوم     تو     باشم

ست ن     تو     به     جاز     شاه     کسی     ی ت  گفتی     که     قری 
ر     از     قوم     تو     باشم شاید     که     من     آن     یک     ب ق 
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م     دیدی     مثل     من     افتاده     بر     خال     کسی؟ ش  چ 
ال     کسی مثل     کودک     می     کشد     من     را     به     دی ت 

م     دیدی     مثل     من     افتاده     بر     خال     کسی ش  ؟چ 
ال     کسی مثل     کودک     می     کشد     من     را     به     دی ت 

انش     گفتم     و     احوال     او رهگذر     را     از     ن ش 
گفت     با     من،     رو     که     او     حالا     شده     مال     کسی

ن     را     دیده     کس     همچون     منی رسم     ای  ؟از     زمان     میب 
؟هست     آیا     مثل     من     بیهوده     اقبال     کسی

من     گرفتار     دل     و     دل     هم     گرفتار     رفیق
ال     کسی غ  خانه     ام     چندی     شده     در     رهن     و     اس 

ن     هم     تمنا     کرده     ام ه     ام     ای  درد     خود     را     گفت 
دست     من     را     او     رساند     بر     سر     فال     کسی

ن     احوال     ما     را     ف شمت     آدم     مکن یا     رب     ای 
افتد     روزی     امثال     من     در     دست     امثال     کسی تا     ی ت 
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به     آهنگ     دعا     دل     ن شته     ام     شاید
یند     حال     من     را     مهربان     گردد ی ت 
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تمام     عمر     ما     باید     فدای     روی     جان     گردد
ورش     جاودان     گردد تو     کاری     کن     خدای     من     حص 

به     آهنگ     دعا     دل     ن شته     ام     شاید
یند     حال     من     را     مهربان     گردد ی ت 

گ     خارا     را خدایا     نرم     کن     آن     سئ 
ق     لیلا     رایگان     گردد که     شاید     عش 

انم     خانه     روشن     کن ئ  چنان     بر     آس 
ان     گردد ئ  که     مرغ     رفته     ام     در     آس 

صدای     ب غره     از     مجنون     چرا     باید
ف     آسمان     گردد جا     رو     به     سق  ز     ای ت 

دلم     گم     می     شود     بی     خاطرات     او
چنان     کن     دل     به     جمع     کاروان     گردد



وطن     تو     را     گلوله     سربی     کمر     نمی     شکند
مان     گل     تو     پرپر     شد ت  هل     مق  ز     ح 

در     شد ن     مق  چنی  ؟چرا     برای     وطن     ای ت 
ر     شد ؟چرا     حکای ت      دردش     هزار     دفب 

وطن     تو     را     گلوله     سربی     کمر     نمی     شکند
مان     گل     تو     پرپر     شد ت  هل     مق  ز     ح 

به     باطن     ملکم     که     جاهلان     چو     منند
هل     مردمان     سر     شد تمام     عمر     تو     با     ح 

ه     فراوان     به     جای     جای     تو     بود ر  اگرچه     سب 
ولی     صجیفه          ی     خاکت     به     رنگ     آذر     شد

سراب     دولت     آدم     ز     دور     میدیدم
دم     طریق     دیگر     شد ور     آن     که     رسئ  حص 

؟ز     شوکت     ایران     دگر     چه     مانده     رفیق
که     گوشه     گوشه     خاکش     هزار     کشور     شد

ن     دشمن     خونی     ز     پای     افتادی به     کی 
ب     که     همان     او     به     جای     داور     شد عج 
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ن     از     سر     خاک     وطنم دست     بردار     زمی 
مگر     دیده ن     وطن     داغ     فراوان     ز     سئ  ای 

6262

ساکت     ای     دوست     وطن     داغ     برادر     دیده
هرچه     خواهی     وطنم     ناله     ی     مادر     دیده

از     همینجا     که     به     احوال     وطن     مینگرم
ن     و     جنگ     مکرر          دیده وطنم     سوخی 

وند     وطن     می     تازی ؟هموطن     چیست     به     ی ت 
ن     خاک     کم     از     کار     تو     کیفر     دیده ؟مگر     ای 

د ن     خاک     مغلم     روی ت  گرچه     ن شیار     در     ای 
ن     دو     برابر     دیده طرف     توده     خای  زان 

ری ب  ج  ؟چه     تلسمی     به     تو     ن شتند     وطن     زن 
ت     تو     خنجر     دیده وای     بر     حال     وطن     ن ش 

کر     پاک     وطن     زخم     فراوان     دارد ی ت 
گاه     از     کار     من     و     گاه     سکندر     دیده

ن     از     سر     خاک     وطنم دست     بردار     زمی 
مگر     دیده ن     وطن     داغ     فراوان     ز     سئ  ای 

کودکان     وطنم     حسرت     آجر     دارند
ر     دیده گب  جای     آن     هر     صده     ای     کیسه     ی     سئ 

هیچ     دانی     وطنم     خواب     ندارد     شب     و     روز
س     محقد       دیدهبس     که     در     مجمع     خود     ب ق 

ساکت     ای     دوست     مکن     داغ     وطن     تازه     که     او
شده     صد     پاره     وطن،     داغ     برادر     دیده



ری     نوشتم سَرِ     خلوت     شب     خود     سر     دفب 
که     خیال     وصل     و     ماندن     شده     یک     خیال     واهی
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به     بهای     دیدن     تو     شده     ام     متیع     و     ساعی
دگرم     نمانده     راهی     و     دگر     نمانده     جائی

وه     بردی تو     تمام     خاطرم     را     به     فری ت      و     عش 
ری     به     یک     نگاهی چه     کنم     که     خاطرم     را     ی ت 

ور     مایی     شده     ام     متیع     و     تاعی تو     که     در     حص 
ج واهی که     تو     هرچه     آن     بگویی     که     تو     هرچه     آن     ن 

تو     بهانه     جوی     مایی     و     پی     گواه     مایی
همه     راه     ن شته     بر     من     ز     کجا     برم     گواهی

ینمت     من     و     به     من     کنی     نگاهی چه     کنم     ی ت 
اهی و     به     ما     سری     زنی     یا     و     دهی     به     من     ی ت 

ری     نوشتم سَرِ     خلوت     شب     خود     سر     دفب 
که     خیال     وصل     و     ماندن     شده     یک     خیال     واهی

ه     بر     من     زده     ای     به     هر     طریقی تو     هزار     خق 
ایی رم     به     سوی     راهی     که     تو     از     همان     ی ت  ط  ن 



مانم ش  ج م     دو     چ  قدم     های     تو     بر     ن 
کجا     هستی     خدای     من     کجا     بودی     خداجانم
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مانم ش  ج م     دو     چ  قدم     های     تو     بر     ن 
کجا     هستی     خدای     من     کجا     بودی     خداجانم

تو     را     دیدم     که     از     در     آمدی     داخل     به     ایوانم
خدایا     راه     گم     کردی؟     نمی     دانم،     نمی     دانم

ب برای ت      ساغر     و     می     را     فراهم     کرده     ام     امش 
را     ز     بس     مشتیم     و     خندانم کجا     مخفی     کنم     ای ت 

رسی     هر     شب     به     زندانم ران     مب  ت  به     داد     ما     خق 
همی     چه     می     گویم     و     می     دانی     چه     می     دانم تو     میف 

خدایا     منتت     را     میکُم     دانم     که     می     دانی
ن     می     شود     از     من     ندانی     یا     چه     می     خوانم ؟مگر     ای 

دا     شد اگر     یک     بار     دیگر     فرصت     دیدار     ی ت 
ر     هستم،     همینجا     نزد     ایرانم ط  همینجا     منن 



مگر     چه     گناهی     به     دولتش     کردم؟
ارم ئ  ؟که     در     زمانه     ی     مشتان     هنوز     هوس 
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مارم خوشا     به     حال     خودم     باز     ی ت 
دارم ز     بس     که     دچارم     همیشه     ی ت 

ا     که     در     میانه     ی ت   ج  خوشا     به     من     آن 
از     او     گره     ای     وا     شود     به     دیدارم

ست ج ت     من     و     او     گمان     که     راهی     ی ت  به     ن 
ه     آن     یارم ئ  صجیفه     فراوان     نوس 

جمل     کن ه     رفیقم     کمی     ن  ئ  به     من     نوس 
ن     چاره     ای     مگر     دارم ه     ام     که     جز     ای  ئ  ؟نوس 

؟به     مشتحق     نگاهش     مگر     چه     حاجت     بود
که     بداند     به     او     گرفتارم جز     ای ت 

؟مگر     چه     گناهی     به     دولتش     کردم
ارم ئ  ؟که     در     زمانه     ی     مشتان     هنوز     هوس 

ق     بازی     خود ن     هزار     و     دو     صد     روز     عش  در     ای 
؟چه     کرده     ام     که     به     دوران     او     سزاوارم



غ     خویش     می     تاز ن     دارد     به     ی ت  ن     تا     جان     به     ی  دزمی 
نی؟،     نمی     ی   ه     در     جنگ     است،     می     ی ت  ر  نیچه     با     انگب  ت 
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نی نی؟،     نمی     ی ت  گ     است،     می     ی ت  دلم     ی ت 
ق     بی     رنگ     است نیهنای     عش  نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 
غ     خویش     می     تازد ن     دارد     به     ی ت  ن     تا     جان     به     ی  زمی 
ه     در     جنگ     است ر  نیچه     با     انگب  نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 
ق     را     آدم نه     قدر     صلح     می     داند     نه     قدر     عش 

گ     است م     آدمی     ی ت  ش  نیکه     چ  نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 
دی     مگر     داری ؟به     پای     لنگ     آدم     ها     چه     امید
گ     است ب     بر     راه     ما     سئ  نیعج  نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 

ا     نمی     داندمابه      ن     می     زند     امد انگ     شکسی 
گ     استمابه      ه     ها     ی ت  ن     لکد نیای  نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 

؟کجا     باید     شکای ت      برد؟     کجا     باید     به     قاضی     گفت
نیبه     دل     صد     آه     و     آهنگ     است نی؟،     نمی     ی ت  ،     می     ی ت 



من     آزاد     چه     شد     میل     اسارت     کردم؟
غه     چه     شد دف  ارت     کردم؟ای ت  ن     میل     خق  چنی 
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؟آزاد     چه     شد     میل     اسارت     کردممِن 
غهچه     شد      دف  ارت     ای ت  ن     میل     خق  ؟کردمچنی 

من     که     با     خنده     به     دام     تو     گرفتار     شدم
مدتی     هست     که     بر     گریه     قناعت     کردم

من     ندان شتم     و     با     خویش     گلاویز     شدم
هرچه     گفتی     به     سر     دیده     اطاعت     کردم

ن          است     تو     را     یار     شوم  آرزویم     همه     ای 
تا     که     شاید     تو     و     آن     خانه     زیارت     کردم

ه     دیوان     و     غزل     های     منند مت     رن ش  سئ 
صه     روای ت      کردم نزد     هر     ناکس     و     کس     ق 

شته     ز     بس     دور     شدی شده     ام     چ 
ج ت     شکای ت      کردم ن     و     فلک     و     ن  از     زمی 

از     چه     شاکی     شده     ای     من     که     غلام     تو     شدم
هرکجا     دیده     تو     را     عرض     ارادت     کردم

ساده          بودم     که     خیالم     سر     رویای     تو     بود
ش     خودم     فکر     رفاقت     کردم ساده     من،     ی ت 



ذره     ای     لطف     تو     دیدیم     و     دعاگوی     توایم
ما     همان     ساده     ی     دیوانه     ی     هالوی     توایم
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ذره     ای     لطف     تو     دیدیم     و     دعاگوی     توایم
ما     همان     ساده     ی     دیوانه     ی     هالوی     توایم

حلقه     بر     گردن     ما     ن شته     بری     هر     طرفی
ل     و     گیسوی     توایم ر  ا     ذلف     سر     مب  گو     ی ت 

چاره     بگو هرچه     خواهی     به     من     ساده     ی     ی ت 
شت     و     کوکوی     توایم ر     رچ  ط  قمری     منن 

ست طره     هستیم     ولی     میل     به     دریامان     ی ت  ق 
ه     ی     جوی     توایم ئ  تا     تو     هستی     همه     در     حاس 

هر     به     سویی     بروند جا     همه     ی     ش  اگر     ای ت 
ره     به     ویرانه     ی     ابروی     توایم ما     فقط     خب 

ده     ولی غر     ن شیار     و     فراوان     شده     زای ت  س 
فقط     از     روی     تو     گوییم     و     غزل     گوی     توایم

ن     دشت     به     صید     تو     دلم     خوش     شده     است سر     ای 
گر     تو     صیاد     شوی     میهن     و     آهوی     توایم



م     خیس     خود     اتمام     حجت     کرده     ام ش  با     دو     چ 
ینش     یا     اگر     دیدی     کمی     آرام     باش یا     ی ت 

6969

ه     ام     کم     محو    و     آن     اوهام     باش مم     گفت  ش  سوی     چ 
ه     گویم      ج  ن     ای     گوی     آآن  ی  رام     باشغلتان    ن     ی ت 

م     خیس     خود     اتمام     حجت     کرده     ام ش  با     دو     چ 
ینش     یا     اگر     دیدی     کمی     آرام     باش یا     ی ت 

ر دوستی     کن     با     من     دیوانه     روی ت      را     بگب 
ان     گمنام     باش ق  ادعا     داری     اگر     چون     عاس 

می     ریا     کردی     چرا ش  م     اگر     چ  ش  ؟چ 
غام     باش ن     ی ت  ا     آن شی  ق  چون     کبوتر     در     خ 

در     طواف     روی     او     باید     که     محو     او     شوی
حج     به     جا     آری     رفیقم     تابع     احرام     باش

خوانده     ام     شاهی     میان     جمع     اچشاسات     ما
ن     نام     باش ن     هستی     بمان،     اندازه     ای  گر     چنی 

م ش  ر     اما     تو     چ  دل     که     بدنام     است     و     سر     بدنامب 
ام     باش ئ  ط      ظاهر     کرده     و     یک     یاور     خوس  حف 



طایی     سر     زد؟ مگر     از     گل     چه     ح 
ه     او     را     به     اسارت     دارد ن     رن ش  که     زمی 
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ست     بوی     طهارت     دارد خوش     به     حالت     ب ق 
خوش     به     حالت     که     رخت     شان     زیارت     دارد

ن     باغ      یبی     تو     در     ای  ج  بزرگگل     ن 
سم     سخت     مرارت     دارد اشی     ب ق  تو     ی ت 

طایی     سر     زد ؟مگر     از     گل     چه     ح 
ه     او     را     به     اسارت     دارد ن     رن ش  که     زمی 

در     گل     شد ئ  وای     از     آن     روز     که     س 
ارت     دارد وای     از     آن     روز     که     گل     چش     خق 

ن     جرم     بزرگیست     ز     گل مگر     ای 
شارت     دارد ایی     خود     خوی     چ  که     ز     زی ت 

ج وان ری     تو     ن  گفتم     ای     گل     تو     امب 
ارت     دارد نه     ام     آمدی ت      را     به     ن ش  سئ 

عاقبت     یک     شب     تاریک     تو     را     خواهم     برد
گل     عزیز     است     همو     ارزش     غارت     دارد



همید سخن     کوتاه     کردم     هرچه     حرفم     را     نمی     ق 
هماندم به     او     در     خلوتی     با     بوسه     ق 

7۱7۱

نگارم     را     به     یک     باغ     پر     از     پروانه     ها     راندم
برای     حضرت     لیلا     کمی     از     بوسه     ها     خواندم

همید سخن     کوتاه     کردم     هرچه     حرفم     را     نمی     ق 
هماندم به     او     در     خلوتی     با     بوسه     ق 

مش ش  د     شرع     را     وا     کردم     از     چ  و     ی ت 
کاندم ش  ن     ویرانه     چ  درخت     کج     خیالی     را     در     ای 

نمی     ترسمیارم      من     از     ویرانه     
ن     آبادیم     با     خاطر     آن یار     لرزاندمکه     ای 

چو     یک     ماه     ی     که     امیدش     فقط     شب     بود
تاباندمدشت ر   ببه     هر     وقتی     که          شد 
به     پای     من     نمی     ماندش     ولی     در     پای     مغشوقم     

به     هر     ترتیب     ناممکن     برای     دیدنش     ماندم



ب     به     خواب     دیدم،     لیلا     مرا     صدا     کرد دن ش 
گها     سوا     کرد گی     میان     ما     بود،     کان     سئ  سئ 
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ب     به     خواب     دیدم،     لیلا     مرا     صدا     کرد دن ش 
گها     سوا     کرد گی     میان     ما     بود،     کان     سئ  سئ 

ش     به     من      ز     پر     گرفتم"دل     آرا"گفت  ،     من     ی ت 
انگار     از     قفس     ها،     مرغ     مرا     رها     کرد

ن ز     همچو     مشکی  ج ت،     من     ی ت  لیلا     چو     شاه     بر     ن 
ن     گدا     کرد از     مهر     بی     شمارش،     لطفی     بر     ای 

ن     مهر     از     سر     چیست ؟گفتم     به     خویش     ای     جان،     کای 
؟لطفی     مگر     رساندی؟     آن     او     تو     را     دعا     کرد

ن،     ناگه     به     خود     پریدم ری  در     راه     خواب     شب 
دیدم     که     درد     رفته،     دیدم     که     او     دوا     کرد



طایی     کرده     گل     دادم؟ چه     جرمی     یا     ح 
شه     در     محراب     گلدانم که     جای     ی ت 
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به     جرم     دیدنش     در     کنج     زندانم
ست،     می     دانم امیدی     بر     رهایی     ی ت 

د     فکر     او که     آزادم     ولی     در     ی ت 
تمام     عمر     خود     را     حبس     می     مانم

طایی     کرده     گل     دادم ؟چه     جرمی     یا     ح 
شه     در     محراب     گلدانم که     جای     ی ت 

ا،     نمی     دانی ؟فراموشم     کن     ای     دی ت 
درمانمفکر     یارانجدا     از     جمع     

مطیع     امر     آن     صیاد     بی     رحمم
که     صید     او     شوم     با     آنکه     پنهانم

ن     دارم د     ای  سخن     کوتاه     و     من     امید
کند     آن     شاه     دوران     راه     آسانم



سته     ام     که     حط      وافر     ما کنار     گود     ن ش 
ر     کار     تو     و     آن     سماع     موزون     شد اسب 
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ن     خون     شد چنی  ه     ای ت  ؟چه     کرده     ای     که     دل     از     رن ش 
رون     شد ه     باز     ی ت  ت  ق  نه     درد     فروخ  ؟ز     سئ 

ه     ست ت  ق  ؟چه     راز     بزرگی     به     دولتت     خ 
ن     مجنون     شد گ     کوه     هم     قری  ؟که     سئ 

سته     ام     که     حط      وافر     ما کنار     گود     ن ش 
ر     کار     تو     و     آن     سماع     موزون     شد اسب 

؟چه     کار     به     کار     من     بی     نوا     و     بی     صدا     دارید
یه     هامون     شد ئ  مم     س  ش  اله     چ  ن     ی ت  چنی 

مرا     به     عمق     نگاهت     چنان     ارادت     هست
خَت     باز     اف شون     شد که     دیده     ام     ز     رش



اق     عالمی د یا     رب     تو     خود     شه     عش 
ا     مکن ص  ق،     جز     اینم     ق  دانی     که     چیست     عش 
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یا     رب     چشاب     من     از     او     سِوا     مکن
دردم     اگر     ز     اوست،     آن     را     دوا     مکن

ست از     ی ت  رش     ی ت  حاجت     به     اوست     و     به     غب 
گر     میل     دیگرن شت،     حاجت     روا     مکن

رم     سغادت     است ن     که     بمب  در     مکتبش     همی 
ا     مکن جز     کعبه     اش     دگرم     کعبه     ای     ی ت 

اق     عالمی د یا     رب     تو     خود     شه     عش 
ا     مکن ص  ق،     جز     اینم     ق  دانی     که     چیست     عش 

ست ه     ای     چو     اوست     به     من     احتیاج     ی ت  خود     گفت 
گفتی     بمان     به     کنارش،     خدا     خدا     مکن



سته     ای ست     که     با     خود     ن ش  حیف     از          تو     ی ت 
ست     که     خود     را     فنا     کنی حیف     از     تو     ی ت 
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ن     لبت     به     لبم     کی     ادا     کنی دِی 
ن     بر     آنکه     بگوید     ریا     کنی ری  ب ق 

ک،     ذکاتش     نمی     دهی ؟داری     جمال     ی ت 
ه     که     صلاتم     به     پا     کنی لب     را     به     لب     ی ت 

غل     حرام     نه     میان     تو     و     من     است ف 
گویم     طبیب     دهانی،     دوا     کنی

سته     ایاز     حیف ست     که     با     خود     ن ش  تو     ی ت 
ست     که     خود     را     فنا     کنی حیف     از     تو     ی ت 

در     خلوتم،     به     امید     تو     مانده     ام
ایی     و     شاید     صدا     کنی شاید     ی ت 



ت     خورده     ام     صد     بار     و     هربارش     ف شم     خورد مفری ت 
حراجت     میکنم     آخر،     که     تا     هستی،     بدهکارم

7777

دارم دی     ولی     من     باز     ی ت  تو     خوای ت 
مارم ج واب     ای     دل     که     من     هر     روز     ی ت  ن 

نمیذاری     چرا     در     حال     خود     باشم
رهایم     کن،     رها     کن     تا     روم     من     هم     پی     کارم

ال     شر     هستی ج واب     ای     دل     مگر     دی ت  ؟ن 
ن     صورت     خوار     و     کجا     آن     صورت     یارم کجا     ای 

رینم ن،     کنار     یار     شب  ری  ه     ای     شب  ندارم     لحط 
ن     خانه     سربارم به     حال     خویش     بگذارم،     که     در     ای 

ت     خورده     ام     صد     بار     و     هربار ف شم     خوردمشفری ت 

حراجت     میکنم     آخر،     که     تا     هستی،     بدهکارم



ن     سر     وا     کرد ه     چنی  ت  ق  ض      فروخ  ناگهان     بغ 
ن     تردیدم ن     گنهم     لایق     ای  به     کدامی 
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 َ ش     خدا     باریدمدَ آب ق  ر     از     غم     خود     ی ت 
مان     خودم     گریه     او     را     دیدم ش  که     به     چ 

ن     سر     وا     کرد ه     چنی  ت  ق  ض      فروخ  ناگهان     بغ 
ن     تردیدم ن     گنهم     لایق     ای  به     کدامی 

ن     ب غمت     ما     بود،     چرا     می     گریی ؟گفت     ای 
ن     بود     که     من     خندیدم"آرام"گفت      ،     و     ای 
گفتم     او     را     بِرَهان     از     خم     تردید     مرا

دم ن     بود     که     خوش     خوای ت  د،     چنی  و     رهای ت 
سال     ها     می     گذرد     سال     دگر     می     آید

دم چاره     ام     چیست     جز     آنی     که     پر     از     امید



ده     افکار     خودم م     و     هم     ی ت  ده     خون ش  ی ت 
طه     پرگار     خودم گرد     خود     هستم     و     هم     نف 
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ده     افکار     خودم م     و     هم     ی ت  ده     خون ش  ی ت 
طه     پرگار     خودم گرد     خود     هستم     و     هم     نف 

ست     کسی     صاحب     من در     صف     امت     ما     ی ت 
م     و     هم     برده     دربار     خودم صاحب     خون ش 

ست     رفیق من     از     آن     روی     کسی     ی ت 
گله     کم     کرده     و     هم     من     شده     ام     یار     خودم

ن     دار     مکافات،     فقط بس     که     ق حطیست     در     ای 
،     من     شده     ام     محرم     اسرار     خودمساکتم

مدتی     هست     که     در     دولت     خود     می     گردم
دوره     گردم،     شده     ام     شاهد     تکرار     خودم



ن     عالم     بدون     تو ب     ارباب     بی     رحمیست     ای  عج 
رم ن     ارباب     میمب  ان     همی  من     آخر     زیردسئ 
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رم ش     خود     من     میشوم     مرداب     میمب  بمانم     ی ت 
رم شته     ی     دل     مرده     بی     تاب     میمب  من     دل     چ 

ن     عالم     بدون     تو ب     ارباب     بی     رحمیست     ای  عج 
رم ن     ارباب     میمب  ان     همی  من     آخر     زیردسئ 

د     دل     کندم     و     از     شب     رازها     دارم ئ  من     از     خورس 
رم ن     مهتاب     میمب  م     ناز     ای  ش  ش     چ  من     آخر     ی ت 

کجا     یک     کاروان     بی     رهنما     طی     میکند     راهی
رم ن     دشت     بی     رهیاب     میمب  من     گمگشته     در     ای 

ا یکی     میگفت     دل     یک     یار     ناباب     است     در     دی ت 
رم ن     یاور     ناباب     میمب  چه     باکم     من     که     با     ای 

ن     دریا؟،     چه     باید     کرد     با     طوفان ؟چه     طوفانی     ست     ای 
رم ن     دریای     طوفانی     بدون     قایق     شهراب     می     مب  در     ای 

غر     مدفون     دارم     ای     یاران غارم     هزاران     س  ان     اس  رسئ  به     قب 
رم غرهای     ناب     میمب  ام     خودم     را     خوب     می     دانم     میان     س  ج  سران 



اشد     دل ن     هم     ی ت  رمدر     ف شمتم     باشی     که     هیچ     ای  ب 
ن     ف شمت     یکدنده     را     یکجور     راضی     می     ک نمای 
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با     من     بمان     بی     من     مرو     من     دلنوازی     می     کنم
ق     بازی     می     کنم صه     را     با     عش  ن     ق  تا     آخر     ای 

رم اشد     دلب  ن     هم     ی ت  در     ف شمتم     باشی     که     هیچ     ای 
ن     ف شمت     یکدنده     را     یکجور     راضی     می     کنم ای 

چون     بلبل     آوزاخوان     بر     گل     به     خلوت     می     روم
بر     روی     شاخ     و     برگ     گل     من     یکه     تازی     می     کنم

ستم تا     دل     به     دست     آرم     ز     تو     آرام     و     ساکت     ی ت 
هر     ن شته     ات     من     چاره     سازی     می     کنم بر     راه     ش 

ن     روزگار در     پای     یار     خوش     ادا     می     مانم     از     ای 
ن     را     تراضی     می     کنم با     روزگار     سخت     خود     ای 

ق     را     قاضی     به     میدان     می     برم گفتی     کلاه     عش 
ق     قاضی     می     کنم من     هم     کلاه     یار     را     بر     عش 

یا     باید     از     او     دل     کنم     یا     باید     از     خود     جان     کنم
ن     بر     دولتش     چون     ترک     و     تازی     می     کنم یا     جای     ای 



شتجوی     ماه     تابان     شد مان     من     در     چ  ش  ز     بس     چ 
ابان     شد تمام     خانه     و     کاشانه     من     در     ی ت 
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شتجوی     ماه     تابان     شد مان     من     در     چ  ش  ز     بس     چ 
ابان     شد تمام     خانه     و     کاشانه     من     در     ی ت 

ا ج  به     صجرا     می     روم     شاید     که     ماهم     رفته     در     آن 
ن     خانه     ویران     شد نمی     یابم     ولی     او     را     و     از     ای 

نم     نگارم     را      نمی     دانم     که     کورم     یا     نمی     ی ت 
ن     می     کنم     ماهم     ز     سوی     دیده     پنهان     شد گمان     ای 

ن     می     کشد     ما     را ری  همم     چرا     هجران     شب  نمی     ق 
ن     کار     آسان     شد ولی     در     دولت     آن     دیگران     ای 

مگر     گم     کرده     راهش     را     که     بر     دشتم     نمی     تابد
ینیدش     کجا     او     رفته     مهمان     شد ا     ی ت  که     ای     دی ت 

دا     شد ل     ولی     صد     ابر     ی ت  ر  به     صجرا     کرده     ام     مب 
صیبم     درد     و     باران     شد و     صد     اف شوس     جای     مه     ن 



ا     یار     ماست یدم     صاحب     زندان     دی ت  ئ  من     س 
ن     بودش     که     من     میل     اسارت     کرده     ام از     همی 
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ن     دیرن شت     عادت     کرده     ام من     به     زندان     زمی 
ن     زندان     خود     از     دل     روای ت      کرده     ام در     همی 

ا     یار     ماست یدم     صاحب     زندان     دی ت  ئ  من     س 
ن     بودش     که     من     میل     اسارت     کرده     ام از     همی 

گوشه     ای     در     حال     مشتی     غرق     ن شیان     بوده     ام
گ     افتاده     ام     یاد     رفاقت     کرده     ام چون     به     ی ت 

ن     هم     برایم     کافی     است ت     روزن     دیدمش      ای  ن ش 
ن     یکزره     دیدن     ها     قناعت     کرده     ام من     به     ای 

ن     بوده     در     ن شتان     یارم     سر     کنم آرزو     ای 
د،     در     خاطرم     او     را     زیارت     کرده     ام ن     ن ش  ای 

در     سر     شب     می     زنم     در     را     که     شاید     وا     کند
وا     نمی     دارد     به     من،     دانم     حماقت     کرده     ام



ا     می     کنم     گاهی کمی     چایی     و     یا     قهوه     محید
صویر     نگارم     را     تماشا     می     کنم     گاهی و     ن 
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ا     می     کنم     گاهی کمی     چایی     و     یا     قهوه     محید
صویر     نگارم     را     تماشا     می     کنم     گاهی و     ن 

صویر     روی     او      هر     شببه     جایی     می     برد     مرا     ن 
و     روز     و     روزگارم     را     به     شبها     می     برد     گاهی

به     او     با     التماسی     از     خودم     ن شیار     می     گویم
ا     می     کنم     گاهی و     از     آن     عکس     بی     جانش     تمند

درون     خاطرات     خود     فراوان     ناله     ها     دارم
که     بغضی     از     همان     ها     را     شکوفا     می     کنم     گاهی

داری ج وابم     من     نه     جان     دارم     به     ی ت  نه     دل     دارم     ن 
ولی     با     اینهمه     شب     را     درازا     می     کنم     گاهی

ست ه     یک     مرهم     برای     درد     لیلا     ی ت  طبیبم     گفت 
خیال     زخمیم     با     او     مداوا     می     کنم     گاهی

ن     ن شت     دیدنها     کسی     راهت     نمی     داند ن     ی  در     ای 
دا     می     کنم     گاهی نداند     هم     تو     را     یکجور     ی ت 



ق     ولی ن     عش  شبهه     انداخته     ای     در     من     و     ای 
ه     ام     قامت     دیگر     ن شتم ئ  چون     وضو     داس 
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من     مطیع     دلم     و     دیده     به     باور     ن شتم
و     ز     رفتار     تو     دل     بر     می     و     ساغر     ن شتم

ق     ولی ن     عش  شبهه     انداخته     ای     در     من     و     ای 
ه     ام     قامت     دیگر     ن شتم ئ  چون     وضو     داس 

ینم ئ  به     قماری     که     من     انداخته     ام     خوس 
ر     ن شتم بار     قمارم     سر     دلب  که     من     ای ت 

؟چاره     ای     مانده     مگر     جز     که     به     میخانه     روم
گونه     به     حکم     تو     و     داور     ن شتم ر     ای ت  ط  ن 

بس     که     از     حکم     تو     و     شارع     خود     مجروحم
مگر     ن شتم م     امید     به     دیوان     سئ  ش  چ 

ه     تو     بر     ما     کردی ج  مگر     نکند     ان  که     سئ 
ن     بوده     که      مم     سر   و     چنی  ش  ر     ن شتمچ  دفب 



ایق     است ق  دیر     ما     زیارت     روی     س  ب ق 
ا     جنان     ماست ج  صجرا     رویم     که     همان 
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ج وان     که     سرودت     اذان     ماست بلبل     ن 
ان     ماست ن     هم     ن ش  ابرو     شکسته     ایم     و     همی 

ایق     است ق  دیر     ما     زیارت     روی     س  ب ق 
ا     جنان     ماست ج  صجرا     رویم     که     همان 

دیر     دلخوشیم ما     می     رویم     و     به     ب ق 
ا     مکان     ماست ج  ایق     است     همان  ق  هرجا     س 

نه     ی     برزخ     اگر     شود صجرا     که     هیچ     به     سئ 
ن     در     توان     ماست ما     می     رویم     که     ای 

سته     ام ق     که     بر     آن     ن ش  ن     رسم     عش  ای 
ر     و     ترکش     ابرو     کمان     ماست از     ی ت 

اق     می     رویم د با     او     به     خلوت     عش 
خزان     ماستبهار          زمان     هم    بی     او     



جره     در     حسرت     باران     بودم ت     یک     ی ت  ن ش 
طره     که     من     بارانم جره     یک     ق  زده     بر     ی ت 
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ن     بوده     که     در     کیش     من     و     دیوانم عهدم     ای 
ود     یا     نرود     ایمانم لزل     ن ش  ر  مب 

ند بلبل     و     باغ     به     یک     طغنه     چنینم     گفت 
ه     ی     گلدانم ئ  که     چرا     حبسم     و     در     حاس 

جره     در     حسرت     باران     بودم ت     یک     ی ت  ن ش 
طره     که     من     بارانم جره     یک     ق  زده     بر     ی ت 

آسمان     حال     مرا     دیده     دلش      سوخته     است
چه     توان     کرده     که     من     مغتکف     ایوانم

رید وطنم     باغ     و     مرا     از     دل     زندان     ی ت 
ن     باشد     و     در     زندانم که     علاجم     همه     ای 



ر     ی ت      است ن     مطرب     ما     سخت     درگب  ساقیا     ای 
ر     کن از     شرای ت      مطرب     میخانه     ام     را          سب 
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ر     کن در     دل     میخانه     یا     رب     میهنت     را     ی ت 
ر     کن ب  ج  ن     میخانه     را     بر     عاقلان     زن  درب     ای 

ر     ی ت      است ن     مطرب     ما     سخت     درگب  ساقیا     ای 
ر     کن از     شرای ت      مطرب     میخانه     ام     را          سب 

د     قلبم     بوده          دست     دیگران     حالا     ولی ی ت 
ر     کن د     قلبم     را     خدایا     خود     به     جایی     گب  ی ت 

ه     ام     در     آسمان با     دل     شب     حرف     دارم     گفت 
ر     کن د     من     یا     لااقل     تاخب  ئ  ا     خورس  یا     ی ت 

خواب     ساقی     دیده     ام     با     جام     و     مینا     آمده
ر     کن خواب     را     هرگونه     می     خواهی     خودت     ب غبب 

رم     را     می     دهم     در     دست     پنهای ت      رفیق دفب 
ریر     کن طوطش     حالت     مشتانه     ای     ب ق  در     ح 

ست ر     ی ت  خمره     ها     خالی     شده     دیگر     مرا     تای ت 
ر     کن چاره     از     احوال     خود     تای ت  بر     من     ی ت 



ق ر     عش  پر     ندارم     دل     که     دارم     شاید     از     تدی ت 
پر     کشم     همراه     او     همراه     بال     نرگسم
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ان     از     صورت     و     روی     هلال     نرگسمصد غ  ف 
من     ندارم     آرزویی     جز     وصال     نرگسم

داز     ای     زمان     اما     کمی     اغماض     کن قرعه     ی ت 
م     ما     روشن     کن     از     اوراق     فال     نرگسم ش  چ 

ق ر     عش  پر     ندارم     دل     که     دارم     شاید     از     تدی ت 
پر     کشم     همراه     او     همراه     بال     نرگسم

؟تا     به     کی     باید     به     اوهام     سرم     دل     خوش     کنم
می     کشد     آخر     مر     ا     یکُب     خیال     نرگسم

رم     از     دست     من     عاصی     شدند برگه     های     دفب 
بس     که     در     آن     می     نون شم     از     ملال     نرگسم

ه     ام     با     او     رفیق دیده     بودم     من     ن شیمی     گفت 
ر     همراه     شال     نرگسم روی     با     خود     ی ت  مب 

ر ن     میب  فرصتم     نابود     شدبسم     حسرت     از     ای 
قرص     کامل     بوده     وقتی     آن     هلال     نرگسم



رحم     کن     اینهمه     سرخی     که     تو     در     لب     داری
ما     برده ل     و     هوشم     همه          یکباره     به     ب غ  عق 
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دا     برده ئ  تاک     گیسوی     تو     جان     از     من     س 
تا     که     بودم     به          تو     من     غرق     تماشا     برده

رحم     کن     اینهمه     سرخی     که     تو     در     لب     داری
ما     برده ل     و     هوشم     همه          یکباره     به     ب غ  عق 

مان     تو     کردش     به     دل     و     دولت     ما ش  ه     چ  ج  آن 
هیچ     کافر     نکند     آخرت     از     ما     برده

د چه     بگویم     که     همه     درد     مرا     می     دای ت 
دا     برده روز     روشن     همه     ام     یکسره     ی ت 

شتاز     گلستان     خیال     تو          اگر     خاطره     ان  
ر     کرده     به     صجرا     برده همه     را     بار     شب 

به     سر     محکمه     گفتم     ثمر     عمر     مرا
وه     لیلا     برده ق     به     یک     عش  حضرت     عش 

وی دا     ن ش  می     کشی،     می     شکنی،     کاش     که     ی ت 
آبرو     از     من     دیوانه     ی          رسوا     برده

؟حال     با     دل     چه     بگویم     که     چه     با     من     کرده
ن     ایمان     مرا     یکسره     یکجا     برده دی 



ن     طالع     شومم     گفتم بارها     بوده     به     ای 
ری؟ ا     خب  ش     دی ت  ج  تو     نداری     به     جز     از     رن 
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ری م     که     جز     گریه     ندارد     هب  ش  ؟چه     کند     چ 
ری ؟چه     کند     دل     که     به     خون     کرده     سکوتش     سب 

ن     طالع     شومم     گفتم بارها     بوده     به     ای 
ری ا     خب  ش     دی ت  ج  ؟تو     نداری     به     جز     از     رن 

؟تا     به     کی     حسرت     من     خلوت     و     میخانه     شود
؟تو     بگو     عمر     چرا          رفته     به     کام     دگری

ت     در     خانه     او نامه     انداخته     ام     ن ش 
ای ت      اثری همه     جا     گشته     ندیدم     ز     ن ش 

ست ر      که     ی ت  ن     خاک     بلاخب  گشته     ام     هیچ     در     ای 
غبه     که     دارد     گهری ؟در     کجا     چال     شد     آن     خ 

ن     دولت     لیلا     وهم     است ی  م     من     خوب     ی ت  ش  چ 
پی     لیلا     گذرم     خورده     به     دیوانه     تری

داده     ام     عمر     خودم     پای     رفاقت     با     دوست
صری ن     عمر     به     یک     مخن  حال     ماندست     از     ای 

ویس ن     نکته     به     لوح     خرد     خود     ی ت  میهن     ای 
ن     عمر     اگر     درگذری که     گذر     می     کند     ای 



رم؟ مرا     شکای ت      است     خدا،     بگو     کجا     ی ت 
رم؟ کجا     به     چه     سویی     تو     را     ندا     ی ت 
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رم ؟مرا     شکای ت      است     خدا،     بگو     کجا     ی ت 
رم؟ کجا     به     چه     سویی     تو     را     ندا     ی ت 

ر     حضرت     تو ؟مگر     که     هست     خدایی     به     غب 
رم طا     من     به     آن     ی ت  بگو          اگرچه     ح 

خدا     تو     چون     که     خدایی     خودت     هدای ت      کن
رم ؟چرا     شکای ت      شاهم     به     یک     گدا     ی ت 

بهانه     اگر     بودم     از     بهانه     توست
رم ا     به     من     آن     کن     فقط     بها     ی ت  ص  ق 

ر     به     خاکم     کن ط  تو     کیمیاگر     مایی     ن 
رم به     کیمیای     نگاهت     دگر     طلا     ی ت 



حرفم     تمام     که     طلبکار     مرده     ام
ق،     که     جان     هم     نمیدهی ن     تنی     تو     عش  روئی 
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ق،     امان     هم     نمیدهی م     شکسته     عش  ص  بغ 
ان     هم     نمی     دهی او     را     دگر     به     ما     ن ش 

ما     قاب غیم     و     به     ما     دیدنش     بس     است
دردا     که     بی     وفا،     همان     هم     نمیدهی

ق          به     مکتب     نرفته     ایم در     امتحان     عش 
سخت     است     و     مبهم     است،     زمان     هم     نمیدهی

ارشاد     کرده     ای     و     همان     کرده     ام     ولی
سته     ایم     و     زیان     هم     نمیدهی بون     ن ش  مغ 

حرفم     تمام     که     طلبکار     مرده     ام
ق،     که     جان     هم     نمیدهی ن     تنی     تو     عش  روئی 



ر     بر     حال     خود     کردم ط  من     از     هر     سو     ن 
ج ت     یارم     شد ن     ن  همیدم     چرا     ای  نف 
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سرم     گرم     خودم     بودش     که     با     او     روزگارم     شد
ق     دلبازی     تمام     کاروبارم     شد و     حالا     مش 

ر     بر     حال     خود     کردم ط  من     از     هر     سو     ن 
ج ت     یارم     شد ن     ن  همیدم     چرا     ای  نف 

هر     آدم     ها همیدم     چرا     در     ش  نف 
نگاه     مردمان     همچون     حصارم     شد

چنان     با     دردها     خو     کرده     ام،     گویی
ا     دچارم     شد ن     دی ت  که     درد     و     رنج     ای 

ن     از     آزار     همراهان ن     ی  شدم     روئی 
ن     هم     بگذرد"و      راه     فرارم     شد"     ای 



صه     دیروز     بود ف شمتی     از     سرنوشتم     ع 
صه     فردا     ربود دیر     ما     را     ع  باقی     ب ق 
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وه     ای     از     ما     ربود هرچه     ایمان     داشتم     با     عش 
دا     ربود دزد     ماهر     بود     و     احوال     مرا     ی ت 

ر     رهزنم با     که     دردم     را     بگویم     من     اسب 
ا     ربود نیم     جان     را     یار     و     نیم     دیگرش     دی ت 

طره     ای     بودم     که     در     یک     آسمانم     خانه     بود ق 
ن     شده     حالا     مرا     دریا     ربود دیر     ای  دست     ب ق 

صه     دیروز     بود ف شمتی     از     سرنوشتم     ع 
صه     فردا     ربود دیر     ما     را     ع  باقی     ب ق 

ن     شکای ت      ها     برای     خاطر     حال     من     است کای 
ا     ربود ن     زی ت  رم     دل     را     چنی  ناز     شست     دلب 



شت     می     خواست شه     ام     از     روی     تو     رچ  اشک     در     ی ت 
ن     کار     فراهم     کردی رفتی     و     فرصت     ای 
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بیم     هجران     تو     می     رفت     که     آن     هم     کردی
دیر     مرا     یکسره     با     غم     کردی ق     ب ق  مش 

شت     می     خواست شه     ام     از     روی     تو     رچ  اشک     در     ی ت 
ن     کار     فراهم     کردی رفتی     و     فرصت     ای 

ن     است قت     ای  ت  ن     خق  باورش     سخت     ولی     عی 
مثل     یک     زلزله     غوغا     سر     عالم     کردی

نممثل      ئ  ایق     زده     صبحس  ق  که     سر     برگ     س 
نم     کردی ئ  ن     میکده     س  به     همان     گونه     در     ای 

من     که     از     هجمه     طوفان     تو     ایمن     بودم
ن     خم     کردی وه     چنی  قامتم     را     تو     به     یک     عش 

ب     به     لبم     دوخته     شد سر     انگشت     من     امش 
ج ت     مرا     مامن     ماتم     کردی ب     ن  که     عج 



غول     کجایی غول     و     تو     مش  فکرم     به     تو     مش 
ایی د     تو     دارم     که     ی ت  چاره     من     امید ی ت 
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غول     کجایی غول     و     تو     مش  فکرم     به     تو     مش 
ایی د     تو     دارم     که     ی ت  چاره     من     امید ی ت 

ج وانی گونه     ن  چندت     دهم     ای     مرغ     که     ای ت 
ج وانی     ز     جدایی چندت     دهم     ای     مرغ     ن 

در     میکده     یک     گوشه     و     در     فکر     همینم
از     چیست     که     کارم     شده     از     یار     گدایی

ج واهیم ر     از     یار     ن  صبحی     که     ندارد     خب 
رم     به     سراییای     کاش     رها     باشم     و      مب 

ن     تنم     از     درد     و     مرا     یاد     تو     افتاد روئی 
ن     درد،     و     شاید     که     خدایی ماییم     و     همی 

مار     تر     از     من مار     توام     ای     که     تو     ی ت  ی ت 
ست     که     دیدم     تو     چو     مایی ا     ی ت  ق  کار     تو     س 

شاید     که     دوای     من     و     تو     دیدن     هم     بود
ود     صبح     رهایی ن     هم     ن ش  شاید     که     چنی 



باده     تلخ     است     و     زمان     با     هم     تهاتر     کرده     ام
سازه     ی     میخانه     را     با     خمره     آجر     کرده     ام
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باده     تلخ     است     و     زمان     با     هم     تهاتر     کرده     ام
سازه     ی     میخانه     را     با     خمره     آجر     کرده     ام

ودش     بس     می     او     ناب     بود ن     ریاکاری     ی ت  ای 
کر     کرده     ام رو     به     ساقی     از     مرام     او     ن ش 

ن  نممیهن     زخمم     که     پنها چنی 
ر     کرده     ام میله     زندان     خود     را     از     تکب 

ل  خود        صدباره      مح نت     می     کشمروز       شب      از    عق 
ججرد     کرده     ام در     خود     و     میخانه     ام     میل     ن 

ط      ظاهر     می     کنم خمره     ام     خالی     اگر     شد     حف 
اهر     کرده     ام ط  ور     می     ن  مثل     مشتان     بر     حص 

با     سخاوت     جمع     یاران     را     به     میدان     می     برم
ان     از     ساغرم     پر     کرده     ام ت     هم     در     جامش  ن ش 

تا     شود     روزی     که     با     ساقی     شوم 
صور     کرده     ام من     چه     شب     ها     روز     وصلم     را     ن 



گفتم     او     را     ز     کجایی     که     لبت     قند،     رفیق
ل     آداب     سمرقند،     رفیق ر  گفت     از     مب 
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گفتم     او     را     ز     کجایی     که     لبت     قند،     رفیق
ل     آداب     سمرقند،     رفیق ر  گفت     از     مب 

ش     گفتم ه     و     ای ت  رم     گفت  زیرگوشش     خب 
همه     ی     ناز     تو     با     ذلف     سرت     چند؟،     رفیق

ت     تو     از     خروار     است گفتم     او     را     که     اگر     مش 
وند،     رفیق گ     بر     آنکه     شکاندش     سر     ی ت  ی ت 

ینم     به     درون     حسرت     وصل ست     ی ت  ساعتی     ی ت 
به     من     و     جان     تو     و     نام     تو     سوگند     رفیق

ه     ام     تا     برسانم     به     تو     دست از     خدا     خواسئ 
ر     و     آرامش      و     دلبند،     رفیق که     تویی     دلب 

گرچه     آزادم     و     هرجا     شده     کاشانه     من
د،     رفیق ش     تو     افتاده     و     دری ت  خاطرم     ی ت 



ترس     صجرا     نکند     قافله     را     همره     ترس
ر     وعده     ی     باران     تواند ط  که     همه     منن 
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ج واهی     همه     خواهان     تواند ج واهی     چه     ن  چه     ن 
یدند     مگر     گوش     به     فرمان     تواند ئ  ؟چه     س 

د ور     تو     رسئ  همه     در     ظاهر     و     باطن     به     حص 
ن     همه     دست     چرا     در     پی     دامان     تواند ؟ای 

ش     دودن ج  ه     به     آتش،     نه     به     طوفان     و     نه     از     رن 
ن     قوم     که     پروانه     ی     گردان     تواند ب     ای  عج 

ترس     صجرا     نکند     قافله     را     همره     ترس
ر     وعده     ی     باران     تواند ط  که     همه     منن 

وان     یافت     به     تاریکی     شب نا     ی ت  م     ی ت  ش  چ 
مان     تواند ش  همه     در     باطن     خود     تابع     چ 

ده     نه     چون     مغشر     گلخانه     شود ن     ی ت  شاید     ای 
که     یکایک     همه     با     حکم     تو     گلدان     تواند

مان     شکنی     عادت     امثال     من     است گرچه     ی ت 
مان     تواندبه        در     نهای ت      همه     با     توبه      ی ت 

ن     ذره     گذاشت وان     نام     دگر     بر     سر     ای  ی ت 
که     به     مهر     تو     همه     آدم     و     ان شان     تواند


